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  : فصل اول

  احمد الحسن درباره دعاويتحقيق و بررسي  لزومپندارة 
  

دفع «عقلي  ي كنند كه بر اساس قاعده مي در مناظرات خويش بر اين مطلب پافشاري ،و پيروانش احمد الحسن
و صرفاً با شنيدن عنوانِ ادعاها،  نمايندو بررسي وي تحقيق و دلايل  ادعاهادر مورد ، بر همه لازم است »ضرر محتمل

بردند،  و اگر به صحت آن پي بلكه با صبر و حوصله تمام استدلالات او را بررسي نموده مهر بطلان بر آن نزنند
  .بپذيرند

  :دنگوي ميخويش سخن آنان در توضيح 

 ؟يماني باشداحمد الحسن همان كه وجود ندارد  احتمالاين آيا  ؛»واجب استاحتمالي دفع ضرر « به حكم عقل
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، و از 1يماني جايز نيست و هركه چنين كند، اهل آتش استمخالفت با كه بر اساس روايات، دانيم  مي از طرفي
او در ادعاي احتمال آن وجود دارد كه  طرف ديگر احمد الحسن كسي است كه ادعاي آن مقام را دارد؛ در نتيجه

كافي است همين احتمال تنها . ، جايز نباشد و موجب عذاب آخرت شودويمخالفت با خويش صادق باشد و لذا 
   .شودجدي گرفته كه سخنان و دلايل او 

  : دهند مي فرمانبررسي و شنيدن ادعاهاي مختلف قرآن به يات همچنين به زعم آنان، آ
   2»وجادلهْم باِلَّتي هي أحَسنُ«

  .و با آنچه نيكوتر است با آنها گفتگو كن

»ادبشِّرْ عَفب * َنهسَونَ أحتَّبِعَلَ فيونَ القَْوعتَمسينَ ي3»الَّذ   

  4 .كنند شنوند و در نتيجه از بهترينش پيروي مي مي سخن راپس به بندگان من بشارت بده، آنان كه 

  

  :پاسخ

است عقلي اين است كه دفع ضرر محتمل در جايي آن ايراد اما دارد زيبا و آراسته  اين سخن هر چند ظاهري
ي يقين كذبش وجود ندارد بلكهاي احتمال صدق  ذره احمد الحسندعاوي اما در مورد . محتمل باشد كه ضرر واقعاً

از عقاب در نيز اشتباه به فلان سخن عمل نكن؛ در صورت «بگويد شرعي به ما اگر دليلي  ،توضيح اين كه. است
) امان آور( ، دليل مؤمنيدليلچنين به . ماند تا دفع آن عقلاً لازم باشد نمي ضرري باقياحتمال ، ديگر »امان هستي

  . گويند مي

كه به ما رسيده است  :از روايات اهل بيتمؤمن دليل  ينچنده او، در مورد ادعاي احمد الحسن و افراد مشاب
  :ا نماييماعتنرا پيگيري كنيم و به ادله آن  احمد الحسنمانند دعاوي نياز نيست ادعاهايي هرگز بر طبق آنها 

آخرين سفير خويش، به  4بقية االلهقبول دارند حضرت نيز او احمد الحسن و اتباع در توقيع معروفي كه  -1
 :فرمايند مي لي بن محمد سمريع

يا علي بنَ محمد السمرِي أعَظمَ اللَّه أجَرَ إخِوْانك فيك فإَِنَّك ميت ما بينَك و   بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ«

                                  

» الناّرِ نْ أهلِم فهو ذلك لَعنْ فَميه، فَلَي عوِلتَْأنْ ي مٍسلمل لُّح، لايدىه يةُه راتَراي ض إليه فإنَّإذا خرج اليماني فانه«: اند روايات فرموده. 1
  )264، ص14غيبت نعماني، باب (

  125/نحل. 2
  18-17/زمر. 3

ميان آنان،  ، اين آيه شريفه درصدد بيان اين مطلب نيست كه بندگان خدا بايد هر سخني را شنيده و از:بر اساس تفسير اهل بيت. 4

رجوع . را استماع كرده و به بهترين وجه از آن پيروي نمايند :بهترينش را انتخاب نمايند بلكه مقصود، آن است كه ايشان، كلمات اهل بيت
   392، ص1 كنيد به كافي، ج
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فَي دَلاَ توُصِ إِلىَ أح و رَكأَم عمامٍ فاَجتَّةِ أَينَ سيب ورُةُ فَلاَ ظهةُ التَّامبالْغَي تقَعو فقََد كفَاتو دعب كقاَمم قوُم
 جوراً و سيأْتي شيعتي إِلَّا بعد إِذْنِ اللَّه تَعالىَ ذكْرُه و ذَلك بعد طوُلِ الأَْمد و قَسوةِ القُْلُوبِ و امتلَاء الأَْرضِ

عدنْ يةَ مدشاَهى[ي الْمعنِ ادةَ  أَلاَ فَمدشاَهلَا ] الْم لَ وولَا ح فتَْرٍ وم كَذَّاب وةِ فَهحيالص و يانْفيلَ خُرُوجِ السَقب
   5» قوُةَ إِلَّا باِللَّه الْعلي الْعظيم

خداوند اجر برادرانت را در عزاى تو عظيم گرداند ! رىاى على بن محمد سم  ،بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ
كه تو ظرف شش روز آينده خواهى مرد، پس خود را براى مرگ مهيا كن و به احدى وصيت مكن كه 
پس از وفات تو قائم مقام تو شود كه دومين غيبت واقع گرديده است و ظهورى نيست مگر پس از اذن 

ى طولانى و قساوت دلها و پر شدن زمين از ستم واقع خواهد شد و به و آن بعد از مدت  خداى عزّ و جلّ
كنند بدانيد هر كه پيش از خروج سفيانى و صيحه   زودى كسانى نزد شيعيان من آيند و ادعاى مشاهده

  . يمو لا حول و لا قوة إلاّ باللَّه العلي العظ.  كند بسيار دروغگو و افترا زننده است  آسمانى ادعاى مشاهده

قبل از خروج سفياني و صيحه ادعاي مشاهده كند، بسيار دروغگو و افترا زننده  بر اساس اين روايت هركس
  !باشد مي قطعاً مدعي مشاهده و ارتباط با آن حضرت احمد الحسنروشن است كه و . است

  :اشكال

  :كنند مي كبه دو مطلب تمسبراي خارج كردن او از اين روايت  احمد الحسنپيروان 

من مدعي شود كه كسي يعني  باشد، ميظاهري عادي مقصود از اين مشاهده، مشاهده  :گويند مي آن كه اول
خود را مأمور بلكه ندارد  ادعاي ملاقات احمد الحسندر حالي كه . و خدمتشان مشرف شدم ملاقات كردمامام را 

  .كند مي معرفي و نايبي خاص از طرف امام ويژه

  :پاسخ

به طريق اولي نيابت خاصه را انكار باشد ـ كه نيست ـف و ملاقات ظاهري تشرّ توقيع، انكار اين اگر مقصود 
  . كند مي

با توجه به شأن سفارتي كه آن برداشت آنان از اين روايت صحيح نيست بلكه اولاً به يقين آنكه مطلب توضيح 
به كسي وصيت نكن تا قائم «فرمايند  مي با در نظر گرفتن اين نكته كه حضرتداشتند و  7امام خاصسفير چهار 

بلكه نوع خاصي از . نيست 7ديدن و تشرف خدمت امام شود كه مراد از مشاهده صرفاً ميروشن ، »مقام تو شود
دقيقاً همان و اين . برسد 7اماممحضر هر زمان بخواهد به  به اين صورت كه. مشاهده است كه به اختيار فرد باشد

به  7همين شأن را بر عهده داشتند و به امر امام اربعهچنانكه سفراء . رف حضرت استسفارت ونمايندگي از ط شأن
  . گيريم ميآن حضرت ت شما را از و پاسخ سؤالايم رس مي 7ما خدمت امام: شيعيان اعلام نمودند كه

را رد ويژه  ق اولي ادعاي نيابتمشاهده عادي و تشرف را در زمان غيبت نفي كند، به طري ،اگر اين توقيعثانياً 

                                  

  اول ، چاپقم –مؤسسة المعارف الإسلامية ، 395فصل في ذكر طرف من اخبار السفراء، ص 6الغيبة، طوسي، فصل. 5
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خطبه «در به عنوان نمونه . استامام اي از طرف  و مأمور ويژهفرستاده كند كه  مي ادعاصراحتاً  احمد الحسن. كند مي
به نجف ) بعد از ملاقات امام زمان در مقام صاحب الزمان(در اواخر ماه رمضان «: به ياران خويش گفت »ملاقات

و بعد از چند ماه اعلام كردم كه من از . ..كه از امام تعليم گرفته بودم رفتم و شروع كردم به بازگو كردن مسائلي
  . »ام و با ايشان ارتباط دارم فرستاده شده 4ام مهديطرف ام

س السيد احمد الحسن علي يد الإمام المهدي و در«: داند مي 7عليم مستقيم امام عصراو خود را تحت تآري 
   6»دخل بما درسه او يدرسه المراجع

إن السيد احمد الحسن هو «: باشد مي شعار هميشگي او پيروانش، 7اي فرستاده شدن از طرف امام زمانادع
السيد احمد الحسن، «: استخود آورده امضاي در حتي او اين مطلب را  7»رسول الامام المهدي محمد بن الحسن

  .»مهديالمام الاوصي و رسول 

  

كه هركس قبل از صيحه ادعاي مشاهده كند، كذاب است،  در توقيع شريف آمده است: گويند ميآنكه  دوم
كه يكي از علائم حتمي ظهور است، واقع گرديده صيحه  !نكرده استادعا احمد الحسن قبل از صيحه در حالي كه 

را اعمالي به اين صورت كه هركس در حقانيت احمد الحسن شك دارد، طبق دستوري خاص، ! اما در خواباست 
 رسولِ هذا هو اليماني الموعود ابنُ«: گويد مي وگشته ظاهر  در خواب كسي بر اوجام دهد، اندر مدت مشخصي 

لابد « :آمده است يدر رواياتبه عنوان نمونه  .اين ندا همان صيحه اي است كه در روايات وعده داده شده است. »االله
من مناد ياسمِي بِناد لٍرج من وأبي طالبٍ لد شود كه فرزندي از  مي صداي منادي از آسمان بلند اًقطع 8»السماء نَم

  . همان فرزند است احمد الحسنو  برد؛ مي فرزندان ابوطالب را نام

گيرند كه ادعاي او پس از اين صيحه واقع شده است بنابر اين او مشمول توقيع  مي پيروان احمد الحسن نتيجه
  .شود نمي 4امام زمان

  :پاسخ

در آسماني صيحه «كه ادعا اين در نقد خواهيم كرد اما ت آن بحث خواب و حجيه ل درباريفصبه تدر ادامه 
  :كنيم مي چند پاسخ را بيان »شود مي واقعخواب 

آن  ،استذكر شده در روايات به طور دقيق و واضح خواهد شد، بيان آسماني صيحه كه در عباراتي  اولاً
  :آمده است طوسيمرحوم شيخ  »الغيبة«كتاب در . ند، نداردك مي با آنچه احمد الحسن ادعاعبارات، هيچ شباهتي 

أَلاَ إنَِّ الحْقَّ في علي «السماء أَولَ النَّهارِ يسمعه كُلُّ قوَمٍ بأَِلْسنَتهمِ   مناَد منَ  يناَدي ...:7 قاَلَ أَبو عبد اللَّه

                                  

 39، ص1الجواب المنير عبر الاثير، ج. 6
  33، ص1الجواب المنير عبر الاثير، ج. 7
  433الغيبة، طوسي، ص. 8
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هتيعش و«. ف يسلي إِبناَدي ُضِ ثمَنَ الأْرارِ مرِ النَّهي آخ»هتيعش انَ وثْمي عقَّ فْأَلاَ إنَِّ الح«  كذَل نْدفَع
  9. يرتْاَب الْمبطلوُن

بدانيد حقّ با على و شيعيان «: اى در ابتداى روز از آسمان چنين ندا كند نداكننده: فرمودند 7امام صادق
» اوستپيروان و  عثمانحق با بدانيد «كه دهد  مي سرس از زمين ندا در آخر همان روز ابليسپس » . اوست

 . افتند ترديد ميجويان به شك و  در اين هنگام باطل

 ن خويشآن را به زبا شود و همه مردم مي صوت جبرئيل است كه اول روز بين آسمان و زمين بلند ،صيحه ًثانيا
در حالي كه . خواهد رسيد از زمين به گوش همگان ، صداي شيطانو متعاقب آن در بعد از ظهر دنشنو مي

 انساني را ،در خوابو شبانه فردي كه رخ داده كنند به اين صورت  ميپيروان احمد الحسن گزارش هايي كه  خواب
هاي صيحه آسماني  هيچ كدام از ويژگيشود كه  مي مشاهده .كند مي بيند كه به پيروي از احمد الحسن سفارش مي

نه در بيداري است و نه از آسمان، نه اعلام عمومي در كار است و نه پس از آن نداي . وجود ندارددر اين رؤيا 
  .شود شيطان بلند مي

ادعاي مشاهده كند، كذاب و  صيحهو  سفيانيقبل از هر كس در توقيع شريف تصريح شده بود كه  ثالثاً
حقيقت اين است كه آنان كنند؟ توانند توجيه  مياست؛ مدافعان احمد الحسن خروج سفياني را چگونه زننده افتراء 

كنند با استفاده از جريان  هرچند تلاش مي. آن ندارنداثبات راهي براي و هيچ اند  عاجز از اثبات اين مطلب كاملاً
برخاسته است، احمد الحسن قبل از جريان داعش روشن است كه داعش، خروج سفياني را نيز توجيه كنند اما 

  .ن كه هيچ كدام از ويژگي هاي داعش بر سفياني تطبيق نداردافزون بر اي

او و امثال  احمد الحسنشديداً ادعاي  ـ كه مورد قبول خود آنان است ـعلي بن محمد سمري توقيع نتيجه آنكه 
مؤمن اين اولين دليلِ . نمايند مي بلكه نهي ،بي نياز سخنانشد و به اين صورت ما را از شنيدن ساير كن مي را تكذيب

  .است

 .شده استنهي  سفيانيخروج قبل از گونه حركتي هر :اهل بيت در روايات متعدد از -2

  : آمده است 7جابر از امام باقر ي هدر معتبر
 ...ناَدي منَ السماءناَد يو م ...:يداً و لاَ رجِلًا حتَّى تَرَى علاَمات أَذكُْرهُا لَك  و لاَ تحُرِّك  الأْرَض  يا جابِرُ الْزَمِ«

يانْفيةِ الساير 10» و  

كنم  مي علاماتي كه برايت ذكركه تا هنگامي ! زمين بچسب و نه دستي تكان بده، نه پايياي جابر به 
  .  ...پرچم سفياني ...ندادهنده اي كه از آسمان ندا دهد: مشاهده نمايي

  :آمده است 7قعمر بن حنظله از امام صاد ي همچنين در صحيحه

                                  

 ، چاپ اولقم –، مؤسسة المعارف الإسلامية 435، علائم ظهور الحجة، ص7غيبت طوسي، فصل . 9

 441، الغيبه طوسي، ص372، ص2، الارشاد، ج289غيبت نعماني، ص. 10
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»اللَّه دبا عأَب تعمنْظَلةََ قاَلَ سنِ حرَ بمنْ عقوُلُ 7عي  سا  خَملاَمعلَ  تَامِ  قبيمِ،  قالقْاَئ  و يانْفيالس ةُ وحيالص
اكدف ْلتعج فقَُلْت يانمالْي ةِ ويقتَْلُ النَّفسِْ الزَّك و فا الخَْس هذلَ هَقب كتيلِ بنْ أَهم دَأح إِنْ خَرَج اتلاَملْع

  11»نخَْرُج معه قاَلَ لاأَ

صيحه و : پنج علامت است قبل از قيام قائم: شنيدم كه فرمود 7گويد از امام صادق مي عمر بن حنظله«
ز اهل بيت شما قبل از اگر كسي ا! گفتم فدايت شوم. سفياني و خسف و كشته شدن نفس زكيه و يماني

  »خير: اين علامات خروج كرد، آيا با او همراه شويم؟ فرمود

 خروج سفياني كه بداء هاي محتمل را نفي خصوصاًـ  كدام از اين علائم ظاهر نشده استكه هيچ  اكنون
  . مؤمن داريم، احمد الحسنادعاهاي به نكردن براي اعتنا ما طبق اين روايت،  يم ظهور است ـلاكند و كليد ع مي

وظيفه مؤمنان ، امر مشتبه شد، امام هدايتگر و پرچم برافراشته ي بارهدراگر بر اساس آنها، رواياتي داريم كه  -3
 . باشد تمسك به اعتقادات سابقِ رسيده از معصومين مي

  تَرَونَلاَ  حالٍ  في  إِذاَ صرتْمُفقَاَلَ كيَف أَنْتمُ  7هدخَلتْ أَناَ و أَبيِ علىَ أَبيِ عبد اللَّ: عنْ عبد اللَّه بنِ سناَنٍ قاَلَ«
 أَبِي هذاَ و اللَّه البْلَاء فيها إِمام هدى و لاَ علَماً يرَى فَلَا ينجْو منْ تلْك الحْيرَةِ إِلَّا منْ دعا بِدعاء الْغَرِيقِ فقَاَلَ

لْتعج نَعنَص فَفكَي  لَكُم حتَّضتَّى يح ُيكمدي أَيا فكوُا بِمسفتََم رِكَهلَنْ تُد و كقاَلَ إِذاَ كاَنَ ذَل ذينَئح اكدف
  12». الأَْمرُ

حال شما چون باشد : من و پدرم بر امام صادق عليه السلام وارد شديم، فرمود: عبد اللَّه بن سنان گويد
كه امام هدايت را نبينيد و نشانه هدايت رؤيت نشود و هيچ كس نجات نيابد  آنگاه كه به حالى درآئيد

  در آن شب ظلمانى كه چنين امرى واقع شود ما چه كنيم؟: مگر آنكه دعاى غريق را بخواند، پدرم گفت

داريد متمسك شويد تا امر در دست كنى و چون آن واقع گردد به آنچه  اما تو آن را ادراك نمى: فرمود
  . يتان روشن گرددبرا

بهترين . كنيم مي مراجعه اعتقادي ديگرروايات ، چيست، به »آنچه در دست داريد«براي آنكه بدانيم مقصود از 
حضرت  عرضه كرد و آن 7به امام هاديرا  خوداعتقادات روايت عرض دين عبدالعظيم حسني است كه  ،شاهد

  :فرمودنددر تاييد آن 
   13»يهعلَ تبِفأثْ، هعبادل ي ارتضاهذالّ االلهِ دينُ االلهِ هذا و«

                                  

  310، ص8ج) اسلاميه چاپ(كافي . 11
  161غيبت نعماني، ص. 12
علي بن محمد بن علي  دخلت على سيدي: عن عبد العظيم بن عبد االله الحسني، قال«: 82و توحيد صدوق، ص 420امالي صدوق، ص. 13

بك يا أبا القاسم، أنت مرحبا : ، فلما بصر بي قال لي)عليهم السلام(أبي طالب  بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن
هات يا أبا : فقال. عليه حتى ألقى االله عز وجل يا بن رسول االله، إني أريد أن أعرض عليك ديني، فإن كان مرضيا ثبت: فقلت له: قال. ولينا حقا

بجسم ولا صورة ولا عرض  ليسحد الابطال، وحد التشبيه، وإنه : ، خارج من الحدينواحد ليس كمثله شئ إني أقول أن االله تعالى: فقلت. القاسم
محمدا عبده  وإنوخالق الاعراض والجواهر، ورب كل شئ ومالكه وخالقه، وجاعله ومحدثه،  ولا جوهر، بل هو مجسم الأجسام، ومصور الصور،
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  ». پس بر آن ثابت قدم باش. پسندد مي به خدا اين، همان دين الهي است كه خدا براي بندگانش«

، قبر :معصوميناميرالمؤمنين و ائمه  ، قرآن،9اكرمپيامبر نبوت  سخن از توحيد الهي،در آن مجموعه فقط 
 بحث علائم ظهور، يماني،هرگز . است جبات مانند نماز و روزه و حجوا و تعدادي ازو قيامت و بهشت و دوزخ، 

پس اگر ما شك كرديم كه اعتقاد به كسي كه از طرف امام زمان آمده و . نيامده است در آن ...و(!) امام سيزدهم 
يث به همان اعتقاداتي كه در حد 7خواند، لازم است يا خير، طبق روايت امام صادق مي خود را امام سيزدهم

  . پذيريم نمي رازنيم و افزون بر آن  مي آمده، چنگ »عرضه دين«

 امامجز كه را ) معجزات(كارهاي عظيم كه اگر كسي ادعاي امامت نمود، از او  در روايت آمده است -4
 :تواند انجام دهد، طلب كنيد نمي

»اللَّه دبا عأَب تعمرَ قاَلَ سمنِ عفضََّلِ بنِ الْمقوُلُ 7عنِ  يَتيبَرِ غيذاَ الأَْمبِ هاحصا إِلىَ   إِنَّ لماهدِي إحف رجِْعي
دى معقاَلَ إِنِ اد كإِذاَ كاَنَ ذَل نَعَنص فَكي ْقُلت لَكس ادو ي أَيف لَكقاَلُ هالأْخُْرَى ي و هلَنْ أهع أَلوُهعٍ فاَس

  14». يجِيب فيها مثْلهُتلْك الْعظاَئمِ الَّتي 

همانا براي صاحب اين امر دو غيبت است، در يكي از آنها به نزد اهل خود بازمي گردد ولي در ديگري 
  »كند؟ مي در كدام بيابان سير» «او مرده است«: شود مي درباره او گفته

امامت به جاي  ادعاي(كه ادعايي نمود هر: اگر آن زمان رسيد، ما چه كنيم؟ فرمودند: پرسيدم
  . تواند آنها را انجام دهد، طلب كنيد مي ، از او آن امور بزرگي كه تنها امام)4مهدي

تواند پاسخ دهد،  نمي كه جز امامرا اگر امام بعد از خود را نشناختيد، امور بزرگي فرمايد  مي اين روايت صراحتاً
  . ..و 9رچم پيامبرسي، انگشتر سليمان، پمواريث انبياء مانند عصاي مو مثلا از جفر و. بخواهيد از او

به او بگوييد گروهي از تو . شنويم مي حاضر است به اين ميدان وارد شود، ما سخن او را احمد الحسنآقاي اگر 
 گروهي انگشتر سليمان را 15.شود مي ندازد به اژدها تبديليهمان عصايي كه اگر بخواهند،  مي عصاي موسي را

 نوشته، قرار دهدبر پيشاني مؤمن آن را  »دابة الارض« اگر در روايات آمده است كهري كه خواهند، همان انگشت مي

                                                                                                          

وأقول إن الامام والخليفة وولي ، الشرائع، فلا شريعة بعدها إلى يوم القيامة فلا نبي بعده إلى يوم القيامة، وأن شريعته خاتمة ورسوله خاتم النبيين،
الحسين، ثم محمد بن علي، ثم جعفر بن محمد، ثم موسى بن  أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم علي بن الامر بعده

: قال ؟الخلف من بعدهفكيف للناس ب، ومن بعدي الحسن ابني: 7فقال علي. موسى، ثم محمد بن علي، ثم أنت يا مولاي جعفر، ثم علي بن
. باسمه حتى يخرج فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا رى شخصه، ولا يحل ذكرهلأنه لا ي: وكيف ذاك، يا مولاي؟ قال: فقلت
اج حق، والمسألة في وأقول إن المعرطاعة االله، ومعصيتهم معصية االله،  وأقول إن وليهم ولي االله، وعدوهم عدو االله، وطاعتهم. أقررت: فقلت: قال

وإن االله يبعث من في القبور، وأقول إن الفرائض  وإن الجنة حق، والنار حق، والصراط حق، والميزان حق، وإن الساعة آتية لا ريب فيها، القبر حق،

يا أبا القاسم، هذا  :8بن محمد فقال علي. والصوم، والحج، والجهاد، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبة بعد الولاية الصلاة، والزكاة،
 »لعباده، فأثبت عليه، ثبتك االله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة واالله دين االله الذي ارتضاه

  178غيبت نعماني، ص. 14
   سوره طه. 15
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 پيامبر راپرچم گروهي . 16»هذا كافر حقا«شود  مي نوشته، گذاردو اگر بر پيشاني كافر » هذا مؤمن حقا«شود  مي
و حرير نيست بلكه از جنس از جنس پنبه و كتان و ابريشم  :فرمودند 7كه امام صادقپرچمي خواهند، همان  مي

در جمل چنين  7در بدر آن را گشودند و پيروز شدند و اميرالمؤمنين 9اكرم برگ هاي بهشت است كه پيامبر
خواهند مرده را زنده كني و كور مادرزاد را  مي گروهي از تو 17. كردند و هركه او را بگشايد، در نبرد پيروز است

  18. بينا گرداني

. شنويم مي سخنان او را ساير، ما ائم وارد شودعظمعجزات در ميدان نشان دادن اين شد  حاضر احمد الحسناگر 
 شمارد؟ مي و برتر از عيسي بن مريم 19)حارالبِ قُفلجعله عصا تَ(داند؟  مي مگر نه اينكه او خود را عصاي موسي

و  20»تي تكلم الناس في آخر الزمانأنا دابة الارض ال«: و مگر نه آنكه خود گفت) أفضل من نبي االله عيسي بن مريم(
كند پرچم پيامبر همراه اوست؟ اگر واقعا چنين است آن را نشان دهد تا روشن شود از جنس  مي مگر نه آنكه ادعا

  :پندار گفت خام راستي بايد به اين مدعي باعث پيروزي او نشد؟ 2008چيست و چرا در جنگ سال 

  داري بري و زحمت ما مي رض خود ميع    اي مگس عرصه سيمرغ نه جولانگه توست

  

   :فصل نتيجه
و ماند  نمي باقير و نگراني نسبت به قاعده عقلي دفع ضرر محتمل هيچ تحيجاي ، با توجه به اين دلايل مؤمن

اين فرد و عدم پيگيري سخنان او، هيچ ضرر اخروي متوجه ما استدلالات كه در اثر نشنيدن شود  يقين حاصل مي
  . كند مي ما را از ادامه تحقيق بي نيازپوچي كه مطرح نمود، و همان دعاوي  نخواهد بود؛

                                  

   527كمال الدين، ص. 16
   320غيبت نعماني، ص. 17
   126/، مائده56/آل عمران. 18
 16، ص1لاثير، جالجواب المنير عبر ا. 19
  )هـ 8/4/1426(زندگي نامه احمد الحسن . 20
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  :فصل دوم

  ، معجزهرؤيا، استخاره: احمد الحسنكنندة دلايل اثبات 
  

 تيماني ،تمهدوي ،از جمله امامت، نموده استادعا  يشو شؤون بسيار والايي را براي خو مقامات احمد الحسن
 .عجل االله تعالي فرجه الشريف مام زمانا يو فرزند

امام  به فرزندانكند، مثلا رواياتي كه  مي ادعاهاي خويش، به آيات و روايات بسياري استناداو براي اثبات 
اما در تمام آنها سؤال اصلي اين است كه چگونه آن آيات و روايات بر . ستايد مي و آنان راكند  اشاره مي 4زمان

  كند؟ مي بيقتط احمد الحسنشخص 

البته در خصوص ادعاي امامت،  .و استخارهرؤيا  جز احمد الحسن براي تطبيق آنها بر خود هيچ راهي ندارد
  :پردازيم مي سه راه اكنون به بررسي اين. ادعاي معجزه را نيز مطرح كرد
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  رؤيا

آن  كند كه اگر كسي مي دهد و وعدهكه دستورالعملي را ارائه مياست اين صورت به نحوه استدلال او به رؤيا 
هذا هو اليماني «: فرمايد مي بيند كه به احمد الحسن اشاره كرده و مي را در خواب 9، پيامبر اكرمدرا انجام ده

  ».؛ اين همان يماني موعود، فرزند رسول خداستالموعود ابن رسول االله

ترين ادله  خواب، يكي از مهمد كه ده مي ، نشان4مهدويت و ارتباط با امام زمان مدعيانساير بررسي كارنامه 
كه از ابزار خواب استفاده  ه استجريان مدعي را آورد 25در كتاب خود حجه الاسلام شهبازيان . استآنان 
اگر دين دو پايه داشته : گويد ميدر آن پخش شد كه تهراني شيخ علي اكبر آقاي به عنوان نمونه كليپي از . اند كرده

  . است خوابها  باشد، يكي از آن

  

  خواب و حجيت شرعي بررسي اعتبار 

شود كه در آنها خداوند عمل بر  مي براي اعتبار و حجيت خواب به آياتي از قرآن متوسل احمد الحسن -1
  : طبق خواب را تاييد و مدح نموده است، از جمله

إِنْ شاء اللَّه   قالَ يا أَبت افْعلْ ما تؤُْمرُ ستجَِدني  في الْمنامِ أَنِّي أَذْبحك فاَنْظُرْ ما ذا تَرى  قالَ يا بنيَ إِنِّي أرَى«
  21» منَ الصابِرين

» راهيمأَنْ يا إِب ناهيناد نينَ* وسحزِي الْمَنج كالرُّؤْيا إِنَّا كَذل ْقتدص 22»قَد  

  23» ساجِدين  وكبَاً و الشَّمس و القَْمرَ رأَيتُهم ليإِذْ قالَ يوسف لأَبيه يا أَبت إِنِّي رأَيت أحَد عشَرَ كَ«

»لِّقحينَ منآم اللَّه إِنْ شاء رامْالح جِدسخُلنَُّ الْمقِّ لتََدْالرُّؤْيا باِلح َولهسر قَ اللَّهدص لقََد و ُكمُؤسينَ ر
24» مقصَرِين

 

شود كه خواب حجيت  مي نمودند، روشن ميبر طبق خواب خويش عمل  از اينكه انبياء گويد مي احمد الحسن
 .دارد

  :پاسخ

است و  كشف يقيني حقايقزيرا رؤياي انبياء، . قياس رؤياهاي انبياء، با رؤياهاي مردم قياس مع الفارق است
ادي صدق و كذب اما خواب مردم ع. شده استبازداشته از هرگونه دخالتي در آن نيز شيطان  خطا در آن راه ندارد،

  . دارد و شيطان در آن راه دارد

                                  

  102/صافات. 21
  105و  104/صافات. 22
  4/يوسف. 23
  27/فتح. 24
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  :اند دهتصريح فرموبه اين مطلب در توحيد مفضل  7امام صادق
لكَاَنَ  ،ت كُلُّها تَصدقُفكَِّرْ يا مفضََّلُ في الأْحَلاَمِ كَيف دبرَ الأَْمرَ فيها فَمزَج صادقهَا بكِاَذبهِا فإَِنَّها لوَ كاَنَ«
  25» ...لنَّاس كُلُّهم أَنبْيِاءا

به راستي كه رؤياي . كند دربارة رؤياها فكر كن و ببين كه خداوند چگونه آنها را تدبير مي! اي مفضّل
  . شدند صادقه را با كاذبه مخلوط كرده است، و اگر همه رؤياها صادقه بودند، تمام مردم پيامبر مي

  :اند در روايت ديگر چنين فرمودهآن حضرت و 

اللَّه دبنْ أَبيِ عقاَلَ 7ع : أَضْغاَث طاَنِ ونَ الشَّييرٍ مذَتح نِ وؤْملْمل نَ اللَّهةٍ مبِشاَر وهجلىَ ثَلاَثةَِ وا عالرُّؤْي
  26.  أحَلاَم

بشارتي از جانب خدا براي مؤمن، ترساندن و نگران كردن از طرف شيطان و : روياها به سه صورت اند
 .هاي آشفته و پريشان خواب

تواند آشفته و بي اساس باشد و تشخيص رؤياي صادقه از كاذبه براي آنان ممكن  مي خواب غير انبياءپس 
، حقّه اي عوام فريب كنندوانمود عادي مردم  به عنوان دليل اعتبار خواب خواب انبياء رات اينكه حجيلذا . نيست
  . رود ان به كار ميفراو كه متاسفانه در اين روزگاراست 

  

  :نمايد مي استنادت زير ابه روايبراي اعتبار بخشي به خواب، احمد الحسن همچنين  -2
عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم قال في آخر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب وأصدقكم «

  27 » ...أصدقكم حديثا رؤيا

و هر كس . كاذبه باشد مؤمن رؤيايكه  بعيد استالزمان  در آخر: كند مي ابو هريره از پيامبر اكرم نقل
  .باشد، راستگوتر استتر  كه رؤيايش صادق

  28»هريرة قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزأ من النبوة عن أبي«

  .رؤياي مؤمن يك جزء از چهل و شش جزء نبوت است: كند مي ابوهريره نقل

  :پاسخ

به قضاوت تجربه و وجدان قطعاً چنين نيست كه در آخر الزمان هيچ مؤمني رؤياي كاذب نبيند و تمام رؤياها 
  . پي ببريمآن  تا به عدم اعتباركافي است  ،ناقل اين روايت، ابوهريرهتوجه به لذا . صادقه باشند

                                  

  85، ص3و بحار الانوار، ج 84توحيد مفضل، ص. 25
 90، ص8، ج)اسلاميه(كافي . 26
 ، مسند ابي هريرة269، ص2مسند احمد، ج. 27

  همان. 28
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ي ها حنبل نقل شده است، تمام خواب روايت از ابوهريره كه در مسند احمدبه استناد  با توان مي چگونهراستي 
 خواهد اتفاقيتصور كنيد در اين صورت  دانست؟حكم شرعي را مضمون آنها در نتيجه و دانست را حجت  مؤمنان

و فلان زمين را فلاني، فلان مقدار به من بدهكار است من در خواب ديده ام كه كند  مي هر لحظه فردي ادعا !افتاد
   ...به من بخشيده است و

باشند، به دنبال دليلي  مي علما در علم اصول، براي حجت دانستن روايتي كه تمام راويان آن عادل و معتمد
پذيرند، آنگاه  نمي گردند و تا چنين دليلي نيابند، هيچ خبر واحدي را هرچند راويان آن ثقه باشند، مي قطعي و يقيني

را  احمد الحسنحجت شرعي بدانيم و سپس با يك رؤيا، ما به استناد روايت ابوهريره تمام خوابهاي مؤمنان را 
  !امام سيزدهم بشماريم؟ موعود و مهدي يماني، فرزند امام زمان،

  

 شخصي به نام و در آنشود  مي اما احمد الحسن براي اعتبار بخشي به خواب هايي كه احياناً درباره او ديده -3
  :جويد مي مسكت زير تابه رواي، شود ظاهر مي امام معصومپيامبر يا 

فإن الشيطان لا يتمثل بي في نوم ولا  ،من رآني في المنام فقد رآني: االله صلى االله عليه وآله قالإن رسول «
  29». أحد من أوصيائي إلى يوم القيامةيقظة ولا ب

هركس مرا در خوب ببيند، قطعاً خود مرا ديده است زيرا شيطان در خواب و : فرمودند 9پيامبر اكرم
  .تواند به صورت من يا يكي از اوصياي من درآيد تا روز قيامت نميبيداري 

  

   30»الشيطان لا يتمثل في صورتي المنام فقد رآني فان ومن رآني في: و سلم صلى االله عليه قال النبي«

هركس مرا در خوب ببيند، قطعاً خود مرا ديده است زيرا شيطان به صورت من : فرمودند 9پيامبر اكرم
  .آيد درنمي

  

ي ي فه لا يأتأنّ الّإ، ورةٍص لِّأتي في كُب يذهله الم قالُي شيطاناً إنّ: سمعت أبي يقول، 7عن الصادق«
ورةِص نبي ولا وصي 31» ...نبي  

 كه به هر صورتي در» مذهب«شيطاني هست به نام : از پدرم شنيدم كه فرمود: فرمودند 7امام صادق
  .ر يا وصي پيامبرآيد، مگر به صورت پيامب مي

  

                                  

  350كتاب سليم بن قيس، ص. 29
   36، كتاب العلم، ص1صحيح بخاري، ج. 30
 582، ص2، ج)رجال كشي(اختيار معرفه الرجال . 31
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  32»و اعلمَ أَنَّ كَلاَمناَ في النَّومِ مثْلُ كَلَامناَ في اليْقَظَة«: 7قال الامام حسن العسكري

  .بدان كه سخن ما در خواب مانند سخن ما در بيداري است: فرمودند 7امام عسكري

  

  :پاسخ

چهره معصوم  در بيداري بيند، بايد مي صي رادر اين روايات نكته مهم آن است كه فردي كه در خواب، شخ -1
توجه شود كه مضمون اين روايات اين است كه . همان معصوم استدر خواب ديده كه شخصي را بشناسد تا بفهمد 

در خواب افراد ظاهر شده و تواند  نمي تواند به صورت پيامبر يا امام در آيد، اما نفرموده است كه شيطان نمي شيطان
را در خواب آن چهره شناسد، اگر  مي پيامبر يا امام راچهره و ظاهر آري كسي كه ! معرفي كند امامبر يا پيامخود را 

كه شيطان به صورت آنان تواند اطمينان كند  مي است و به استناد اين رواياترا ديده  خود پيامبر يا امام ببيند، قطعاً
كند پيامبر يا امام است، سخن  مي رف اينكه او ادعاتواند به ص نمي شناسد، نمي ، اما كسي كه ايشان رانيامده استدر 

  . او را بپذيرد

اولا بايد بداند كه اين چهره، چهره  ،بيند مي به بيان ديگر، كسي كه فردي با عنوان پيامبر يا امام را در خواب
اثبات دوم را مطلب ات فقط رواي. پيامبر است، ثانيا بايد بداند كه شيطان به اين چهره خود را ظاهر نكرده است

اين روايات تنها به همين جهت  خته شده، ثابت شود،واي كه در بيداري اند بايد با تجربهاول اما مطلب  نند؛ك مي
  . حجت استاند  براي كساني كه در عصر معصومين حضور داشته و با ايشان ملاقات ظاهري داشته

 و خود را پيامبر و امام معرفييابد  مي راهعادي هاي مردم  ، شيطان در بسياري از خوابتجربه گواهيبه  -2
  . نمايد مي

  :شيخ مفيد عبارات زيبايي در اين موضوع دارند
چه مانعى دارد كه شيطان نزد آدم خواب وسوسه كند كه من پيغمبرم با اينكه شيطان قدرتى دارد كه بشر 

دهد كه در برخى  آنچه براى تو توضيح ميشود كرد و از  ندارد و در حال خواب اشتباه كارى بسيار مى
 را ديده درست و نادرست دارد اينست كه بينى :و يا ائمه 9آدمى كه خيال ميكند رسول خدا خوابها

: مراهش بود و بمن فرمود به 7در خواب ديدم كه امير مؤمنان را 9من رسول خدا: يك شيعه ميگويد
و است خليفه پس از من و ابو بكر و عمر و عثمان از او پيروى كن نه ديگرى و بمن اعلام كرد كه ا

ستمكار و دشمن اويند و مرا از دوستى آنان نهى كرد و به بيزارى از آنان فرمان داد و مانند آنها از آنچه 
 . خاص مذهب شيعه است

را در خواب ديدم كه همراهش ابو بكر و عمر و  9رسول خدا: را ببينى كه ميگويدو آنگاه ناصبى 
بودند و آن حضرت مرا بدوستيشان فرمان داد و از دشمنيشان نهى كرد و بمن اعلام كرد كه آنان عثمان 

                                  

  434، ص4 ، ج)لابن شهرآشوب(مناقب آل أبي طالب عليهم السلام . 32



 18 |........................................................................................................................................................................................ رؤياي پيشوايي

 

ها است و  مذهب ناصبيويژه از آنچه ها  ياران اويند در دنيا و آخرت و همراه اويند در بهشت و مانند اين
صحت و بطلان هر دليل  ينناچار بايد بدانى كه يكى از دو خواب درست است و ديگرى نادرست و بهتر

ويد تو دروغ به ناصبى گتواند  نمي و شيعه را .است دليل بر آن اقامه شده  ست كه در بيدارىا كدام همان
  .او خواهد گفته را در خواب ديدى زيرا او هم همين را ب 9گوئى كه رسول خدا

بيند  مي ييها ما گفت پس از شيعه شدن خوابه و ما خود يك ناصبى را كه شيعه شده بود ديديم كه ب
كه يكى از دو خوابش شود  مي روشنو از اين جا . است ديده در حال ناصبى ميرا ها  ضد آن خوابكه 

 يو خواب درست از لطف خدا. است بوده نادرست بوده و اثر حديث نفس و وسوسه شيطان و مانند آنها
  33 .تعالى است به بنده خود

نظر اعتبار در حدي نيستند كه بتوان آنها را حجت شرعي  خود اين روايات، ضعيف السند هستند و از -3
  خواب را، حجت دانست؟مانند ديگر دليل ظنّي توان بر مبناي آنها  مي بنابراين چگونه. دانست

  : فرمايد مي شيخ مفيد درباره سند اين روايات
  34»و جميع هذه الروايات، اخبار آحاد«

  :فرمايد مي سيد مرتضي
وقد علمنا أن  »رآني فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي من«: من قوله 9ا يروى عنهفما تأويل م: فإن قيل

يخبر به الآخر،  ويخبر كل واحد منهم عنه بضد ما 9والكافر قد يرون النبي المحق والمبطل والمؤمن
ل عوهذا خبر واحد ضعيف من أضعف أخبار الآحاد، ولا م: قلنا فكيف يكون رائيا له في الحقيقة مع هذا؟

  35. مثل ذلك على

  

  ت خوابعدم حجي نص صحيح در -4

بر حجيت آن  ي تا وقتي كه يك دليل معتبر شرعييعن .هر امري اصل عدم حجيت استدر روشن است كه 
ظن در حجيت، مساوي «اصولي به تعبير . و حجت شرعي دانست توان آن را به شارع منسوب نمود نمي اقامه نشود،

. حجيت و اعتبار شرعي ببخشد ،تواند به هر امري از جمله خواب مي ها يقين است كهتن. »با عدم حجيت است
در بعضي  :بنابراين، نبود دليل معتبر بر حجيت رؤيا، براي عدم حجيت آن كافي است اما در عين حال اهل بيت

. ن به آنان برحذر باشنداند تا مؤمنان از فريفته شد موارد، به عنوان لطف بيشتر، به عدم حجيت آنها تصريح فرموده
  .اشاره فرموده اند» قياس«همان گونه كه بارها و بارها به عدم حجيت 

                                  

  213كنز الفوائد، ابي الفتح الكراجكي، ص. 33
  64، ص2كنز الفوائد، ابي الفتح الكراجكي، ج. 34
  13، ص2رسائل الشريف المرتضي، ج. 35
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ديني  امورت ابآن به صراحت خواب مردم را در اثرسيده است كه در  7روايتي با سند صحيح از امام صادق
  :دشمر فاقد اعتبار مي

قاَلَ قاَلَ ما تَرْوِي هذه النَّاصبةُ  7عميرٍ عنِ ابنِ أُذَينَةَ عنْ أَبيِ عبد اللَّهعلي بنُ إِبراَهيم عنْ أَبِيه عنِ ابنِ أَبيِ 
بي بنَ كَعبٍ رآه فقَُلتْ جعلتْ فداك فيما ذاَ فقَاَلَ في أَذاَنهمِ وركوُعهمِ وسجودهم فقَُلتْ إِنَّهم يقوُلوُنَ إِنَّ أُ

  36فَإنَِّ دينَ اللَّه عزَّ وجلَّ أَعزُّ منْ أنَْ يرىَ في النَّومِومِ فقَاَلَ كَذَبوا في النَّ

! فدايت شوم: كنند؟ گفتم چه نقل ميها  اين ناصبي: به من فرمودند 7امام صادق: گويد عمربن اذينه مي
تقدند كه ابي ابن كعب آن مع: گفتم. درباره اذانشان و ركوعشان و سجودشان: در چه موضوعي؟ فرمودند

  !اذان را در خواب ديده است

همانا دين خداي عزوجل والاتر از آن است كه در خواب ديده ! دروغ گفته اند: فرمودند
  !شود

  

عطمت اعتقادي به اهميت و چگونه توان با خواب ثابت نمود،  را نمي وع دين است ـفراز  ييكاذان ـ كه وقتي 
شؤون و مقاماتي كه احمد الحسن . را بتوان تنها به يك خواب مستند نمودماني بودن يا حتي يامامت يا مهدويت 

ر از آن است كه با خواب كند، اگر جزء دين خدا نيست، تكليفش معلوم است و اگر جزء دين خداست، برت ادعا مي
به مردم با نص صريح  بايد در بيداري توسط انبياء و اولياءفردي كه داري چنين مقامات والايي است  .ثابت شود

  !نكرده استخواب ثابت خود را به وسيله مقام  ،و امامي تا كنون هيچ پيامبرچنانكه . شودمعرفي 

  :فرمايد ميچنين  فوق حديثو مضمون سند درباره لذا علامه مجلسي 
ت ثم إن هذا الخبر يدل على أن بالنوم لا تثب ...وروي مثله في العلل بأسانيد صحيحة. الحديث حسن

  37.الأحكام

مانند آن را با سند صحيح نقل كرده » علل الشرايع«اين روايت حسن است و مرحوم صدوق در كتاب 
  .شود نمي كند بر اين كه احكام شرعي با خواب ثابت مي و اين خبر دلالت. است

  :فرمايد مي و در جاي ديگر
بل إنما هي بالوحي الجلي، ومع ذلك بالنوم،  المراد أنه لا يثبت أصل شرعية الاحكام: ويمكن أن يقال

  38 ...نومهم بمنزلة الوحي أنّ والأئمة عليهم السلام لما مرّ ينبغي أن يخص بنوم غير الأنبياء

شود بلكه  نمي مي توان گفت مقصود از اين روايت آن است كه اصل شرعي بودن احكام با خواب ثابت

                                  

  482، ص3كافي، ج. 36
   469، ص15مرآة العقول، ج. 37
   237، ص58بحار الانوار، ج. 38
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است زيرا  :خصوص خواب غير انبياء و ائمهو در عين حال اين روايت م. تنها با وحي آشكار باشد
  .ي وحي است خواب آنها به منزله

  

  حداكثر فايدة رؤيا -5

كنيم كه برخي خوابها كه در آنها حقايق  مي براي روشن شدن ميزان و معيار اعتبار خواب اين مطلب را اضافه
قبل از  بايد توسط حجتي شرعي كهدارد و مضمون خواب،  هتذكر و تنبشود، تنها جنبه  مي ديني يا اعتقادي ديده

هيچ اعتبار و حجيتي  ،به خودي خود اين رؤياهاشود، حجيت بيابد وگرنه  مي در بيداري اقامه خواب يا بعد از آن
  :به عنوان مثال به روايات زير توجه نماييد. ندارد

قال له رجل من عليهما السلام أنه  وروى الحسن بن علي بن فضال عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا«
كيف أنتم إذا  :صلى االله عليه وآله في المنام كأنه يقول لي يا ابن رسول االله رأيت رسول االله :أهل خراسان

أنا  :فقال له الرضا عليه السلام ،وغيب في ثراكم نجمي ،واستحفظتم وديعتي ،دفن في أرضكم بضعتي
أوجب االله عز  ألا فمن زارني وهو يعرف ما ،نجموأنا الوديعة وال ،أنا بضعة من نبيكم ،أرضكم المدفون في

شفعاؤه نجى ولو كان عليه مثل وزر  ومن كنا ،وجل من حقي وطاعتي فأنا وآبائي شفعاؤه يوم القيامة
عن أبيه عليه السلام أن رسول االله صلى االله عليه وآله  ،جدي عن ،ولقد حدثني أبي ،الثقلين الجن والإنس

الشيطان لا يتمثل في صورتي ولا في صورة أحد من أوصيائي ولا  رآني لان من رآني في منامه فقد :قال
  39». ة جزء من سبعين جزءا من النبوةشيعتهم وإن الرؤيا الصادق في صورة واحدة من

كه اند  سپس افزوده اند، او را صادقه خواندهبينيد اين رؤيا، به تاييد امام رسيده است و امام خواب  مي چنانكه
 ، چگونهه بوددينرس تاييدي از معصوم در بيداري به او اما اگر چنين. ي يكي از اجزاء نبوت استچنين رؤياي

كند  مي به همين علت راوي خواب خود را به امام عرضه ؟تشخيص دهدرا صادقه بودن رؤياي خويش  توانست مي
يا يكي از اوصياء  9امبر اكرمپيديده شد، كسي كه در خواب مطمئن شد  توان مي چگونهبعلاوه  تا تاييد بگيرد؟

  ؟بوده استايشان يا حتي يك شيعه واقعي 

اين نيست كه شيطان به صورت هيچ كدام از شيعيان ظاهر نخواهد شد، اين  7و روشن است كه مقصود امام
را  ديده شدههاي شيطاني كه شيعه اي در آن  كه خوابپيدا نشود شايد كسي . خلاف وجدان است مطلب قطعاً

پس مقصود حضرت قطعاً شيعياني ويژه هستند كه شيطان به صورت آنان در نخواهد آمد و . نكرده باشدتجربه 
 دليل حجيت رؤياتواند  نمي لذا اين روايت نيز. استبلكه محال تشخيص چنين افرادي در هر زمان كاري دشوار 

  .باشد

است و  هه حفره بزرگي از آتش ايستادخالد بن سعيد است كه خواب ديد در لبماجراي فردي به نام مثال ديگر 
منابعي كه اين قضيه را . دارند مياز افتادن در آن باز او را ، 9و رسول خدا كشاند ميپدرش او را به درون آتش 

                                  

  287، 2و عيون اخبار الرضا، ج 585، ص2، جالشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه. 39
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آمد و معارف اسلام را در بيداري از آن حضرت  9اكرمنزد پيامبر كه او پس از اين رؤيا اند  افزوده ،نقل كرده اند
راهنما و صرفاً خواب به تنهايي سبب اسلام او نشد بلكه روشن است كه اين  40.ايمان آورد و سپسفراگرفت، 

  . تذكري براي جستجوي حقيقت در بيداري گشت

در مورد قضيه آن بانو، بايد توجه داشت كه رؤياهاي ايشان . است 3نمونه ديگر خواب جناب نرجس خاتون
رؤياها صادقه است و وظيفه دارد، به بر ايشان تمام گشت كه  معجزه آسا همراه شد كه حجت آن چنان با قرائن

معارف و اعتقادات خويش را نزد امام به سامراء رسيد، ايشان باز هم وقتي در عين حال . به سامراء بيايد صورت اسير
  . و بر آنچه در رؤياي صادقه ديده بود مهر تاييد زد ، فراگرفت3ناب حكيمه خاتونو از ج 7هادي

  

  :رهاستخا

براي اينكه به حقانيت ادعاهاي من پي ببريد، نيت كنيد و : گويد مي شيوه او در استفاده از استخاره اين است كه
مشاهده خواهيد كرد كه يكي از آيات مربوط به انبياء و اوصياء خواهد آمد و شما را به . با قرآن استخاره نماييد

  . بازخواهد داشت پيروي از او فرمان خواهد داد و از مخالفت با او

تمسك به هنگامي كه از او پرسيده شود آيا استخاره راهي معتبر براي اثبات امامت يا وصايت شخص است، با 
  :پاسخ مثبت خواهد دادروايت زير 

يت و دعوت االله و صلّ :قال  ؟7علي  على  ء قطعت قلت لصفوان بن يحيى بأي شي :روى علي بن معاذ قال
  41 .عليهاستخرت عليه و قطعت 

يقين ) 7امام رضا(چگونه بر امامت علي : علي بن معاذ روايت كرده است كه به صفوان بن يحيي گفتم
  .نماز خواندم و از خدا خواستم و سپس بر او استخاره كردم و اينگونه يقين حاصل نمودم: كردي؟ گفت

  پاسخ

  :زيرا. نيست يقين آوررگز هيقيني باشد، اما روايت فوق بايد  دليل حجيت يك راه، خود) 1پاسخ 

گويد من با استخاره به امامت  بلكه صفوان بن يحيي مي. اين روايت از معصوم صادر نشده استاساساً  :اولا
! تواند ملاك عمل ديگران باشد؟ مي د و چگونهصفوان بن يحيي چه حجيتي دار عمل! يقين كردم  7حضرت رضا

عمل  توجه شود كه حق يقين پيدا كرده اند، آيا عمل آنان حجت است؟ افراد بسياري هستند كه با استخاره به مطلب
  .هم نرسيده استامام و امضاي به تقرير حتي او 

و امام  7دهيم او تمام رواياتش را از امام رضا اصحاب است، پاسخ ميبزرگان اگر بگويند صفوان بن يحيي از 

                                  

  68، 16تاريخ مدينه دمشق، ج. 40
   61الغيبة، طوسي، ص . 41
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ود رتبه و مقام بالايي داشته باشد تا احراز ش 7ام رضانقل كرده است لذا معلوم نيست در ابتداي امامت ام 7جواد
  .عملش مستند شرعي داشته يا از طرف خودش بوده است

نيز شيخ مرحوم خود  از شيخ طوسي به آن اشاره نكرده وهمين نقل قول بسيار ضعيف است زيرا كسي غير  :ثانيا
 »نصره الواقفه«در مقام نقد روايات كتاب  چرا كه مرحوم شيخ. نموده استبه عنوان يك حديث مردود نقل آن را 

قد و رد بيشتر آنها پرداخته نقل كرده و به ن »محمد العلويابو «بوده و اين روايت را به همراه چند روايت ديگر از 
  .است

نتيجه آنكه استخاره راهي براي اثبات احكام شرعي نيست خصوصاً در مسائل اعتقادي با آن اهميت ويژه، قابل 
  .توان وصايت يا امامت و مهدويت فردي را با استخاره ثابت نمود نمي هرگز. باشد نمي هاستناد

  

  معجزه

او آن بود ي يي ادعا معجزه. تنها يك بار براي مدت كوتاهي مدعي شد كه صاحب معجزه استاحمد الحسن 
آن قبر  :كرد مي پس اضافهس .داند و كسي جز امام آن را نمي. را ميدانم 3حل قبر مادرم فاطمهمن م« :گفت كه مي

  ».در بقيع است 7كنار قبر امام حسن مجتبيبانو 

 سايت خويشاز نيز به زودي اين ادعا آن قدر رسوا و مستهجن بود كه حتي يارانش آن را انكار كردند و خود 
و  سخني كه امكان سنجش صدق .از به معجزه ندارداصحابش ادعا كردند كه به امام نيدر پي آن، . حذف كرد

  !تواند معجزه باشد؟ مي كذب آن وجود ندارد چگونه

احمد الحسن نص شود يا معجزه؛ در مورد آقاي  واقعيت آن است كه امام يا از طريق نص امام قبلي ثابت مي
را ما و . امام قبلي وجود نداشت و ندارد، لذا به اين معجزه مضحك روي آورد ولي به زودي آن را پس گرفت

  : اند طبق روايات به ما فرمودهچرا كه . خويش باقي گذاشتي  معجزه در انتظارهمچنان 
»ُثْلها ميهف جيِبي يمِ الَّتظاَئالْع لْكنْ تع أَلوُهعٍ فاَسدى مع42.إِنِ اد  

تواند آنها را  ، از او آن امور بزرگي كه تنها امام مي)4ادعاي امامت به جاي مهدي(ادعايي نمود كه هر 
  .ام دهد، طلب كنيدانج

                                  

  178غيبت نعماني، ص. 42
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  :فصل سوم

  4فرزندي امام زمانادعاي 
  

   .رسد مي است كه با فاصله پنج نسل به امام 4كند نواده پسري امام زمان مي ادعا احمد الحسن
   43»السيد احمد الحسن هو ابن الامام المهدي أي من نسل الامام المهدي«

  .ي از نسل امام مهدي استسيد احمد الحسن فرزند امام مهدي است يعن

  : گروهي از انصار در سايتشان اين عبارت را نوشتند
كما ورد في احد  عند حديثه مع السيد احمد الحسن» بنيَ«كما أن الامام المهدي مراراً يتلفظ بكلمه «

                                  

  33، ص1ير، جالجواب المنير عبر الاث. 43
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  44»عجل )!(كبنيَ فديتُ: البيانات حيث ورد

حتي در يكي . استفاده كرده اند» پسر عزيزم«از كلمه امام مهدي بارها هنگام صحبت با سيد احمد الحسن 
  ».تعجيل كن(!) پسر عزيزم، فدايت شوم«: از سخنان ايشان اين چنين آمده است

دليل . دانند مي مسلّم گرفته اند و حتي امام زمان را ـ نعوذ باالله ـ فدايي اوشود كه آنان فرزندي او را  مي مشاهده
فرزند دارند و فرزندان ايشان داراي مقامات و منزلت  4ر اساس روايات، امام زمانآنان بر اين ادعا آن است كه ب

  :پردازيم مييك يك اين روايات بررسي به در زير  .هاي خاصي هستند

  

 صلوات ابوالحسن ضراب اصفهاني -1

ن كه در آ نقل فرموده »صلوات ابوالحسن ضراب اصفهاني«در مصباح المتهجد صلواتي را به نام  شيخ طوسي
  : آمده است

  45»الائمه من ولدهو ولاه عهده و ك علي ولي صلِّ و«

  .و صلوات بفرست بر وليت و واليان عهد او و امامان از فرزندان او

 مقام امامتهستند كه داراي  4است كه فرزنداني از نسل امام زمانكنند كه مقصود اين عبارت آن  مي ادعا
  . استافزون براي ايشان ، مقام و منزلتي نيزبر آنان  صلوات الهيسلام و  باشند؛ مي

  پاسخ

 ذريهامام با مثلا . شود مي ديده ، مطالبي4امام عصر ذريه، درباره :در روايات رسيده از ائمه هداة :مقدمه
به اصل فرزند  ،يرواياتچنين در . خوانند مي ايشان در مسجد كوفه نماز ذريه كنند، يا مي سكنيسهله شان در مسجد 

قدر و اما برخي از روايات . شود نمي چنداني براي اين اولاد ثابتبار ارزشي شود ولي  مي اشاره 4تن امام زمانداش
 ذريهامامان از است كه در آن بر  صوات ضرّاب اصفهانييكي از آنها همين ، كند مي اثباتبراي آنان را منزلتي 

 . شود مي سلام و صلوات فرستاده، 4مهديحضرت 

كه اماماني از نسل امام زمان خواهند  مرا بپذيريم و بر مبناي آن معتقد شوي روايتاين ه فرض كه ب )1پاسخ 
امام امامي از نسل ثابت كند ابتدا بايد او ! آن افراد است؟از يكي  احمد الحسنكه پذيرفت  توان چگونه مي، آمد

 امام درودفرزندان ايتي وجود دارد كه بر است سپس طبق اين روايت بر او درود بفرستيم، نه اينكه چون رو 4زمان
تواند اين روايت را جايگزين دليل بر فرزندي  نمي توجه شود كه او !امام استفرزند  احمد الحسنفرستد، پس  مي

  !خود كند

                                  

 36، ص1الجواب المنير عبر الاثير، ج. 44
  409، ص1 مصباح المتهجد و سلاح المتعبد، ج. 45
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اعتبار و حجيت خواب را هم در . دهد نميهيچ دليل جز خواب ارائه براي ادعايش واقعيت آن است كه او 
شريعت كنيم كه  مي در اينجا اين مطلب را اضافه. كرديم و آن را فاقد هرگونه حجيتي دانستيم بخش پيشين بررسي

 عاقرار پدر، شهادت دو عادل، شاي :سه راه را معتبر دانسته استافراد،  نَسباثبات براي به طور اختصاصي اسلام 
  ).استفاضه(بودن 

شود، در اينجا چون پدر به ضرر  مي ، فرزندي او ثابتاگر پدري ادعا كند كه فلاني فرزند من است :اقرار پدر
از نظر شرعي نسب » من فرزند فلاني هستم«اگر بچه اي ادعا كند خود اقرار كرده است، اقرارش پذيرفته است ولي 

زيرا چنانكه گذشت،  قطعا وجود ندارد ، اقرار پدراحمد الحسندر مورد . شود زيرا او ذينفع است نمي او ثابت
توان به اقرار فردي مشكوك آن هم در رؤيايي كه صدق آن معلوم نيست، استناد  نمي جت شرعي نيست وخواب ح

  .شرعي نمود

. شهادت نداده اند 4در مورد احمد الحسن هرگز دو عادل بر فرزندي او نسبت به امام زمان :شهادت دو عادل
م احمد الحسن يعني سلمان، فرزند امام دانم كه جد چهار مي تا كنون احدي پيدا نشده است كه ادعا كند من

توانند ادعاي شهادت بر اين قضيه  نمي حتي پيروان احمد الحسن. و از همسر ايشان به دنيا آمده است است 4زمان
  .و نه سلسله سندي براي گزارش از اين واقعه دارنداند  زيرا نه خود در آن زمان بوده. كنند

درباره احمد . ست كه در ميان مردم رواج دارد كه فلاني فرزند فلاني استشيوع به اين معنا ا :شيوع و استفاضه
 .اند اش سيادت او را انكار كرده قبيله. آنچه شايع است عدم سيادت اوستالحسن شيوع نيز هرگز وجود ندارد بلكه 

ا دولت عراق مانند زير. اين مطلب در اين زمان، چيزي نيست كه تحقيق درباره آن دشوار باشد و بتواند مخفي بماند
شيروان الوائل، وزير . ها سازمان ثبت احوال دارد و براي تمام اتباع خود شناسنامه صادر كرده است ساير دولت

: عبدالجليل جانشين فرمانده پليس بصره گفت» .باشند نمي اين قبيله و خاندان از سادات«: امنيت دولت عراق گفت
به نام ) سلمَي يا سويلم(يكي از بزرگان قبيله احمد الحسن » ي به پيامبر ندارندخاندان او اصلا سيد نيستند و انتساب«

تمام خانواده، عموها و «: دگوي مي حاج داخل عبدالزهراء سلمَي كه نايب رييس اتاق بازرگاني بصره بوده است،
46». جويند مي اش از اين دجال و ادعاهايش بيزاري قبيله

 

  :نتيجه

به همين . قابل اثبات نيستاين مطلب براي احمد الحسن د، نباشفرزنداني داشته  4زمان اگر فرض كنيم امام
ئه نشده است بلكه به طرز جهت است كه تا به حال از طرف او و پيروانش هيچ دليلي بر فرزند امام زمان بودنِ او ارا

  . كنند مي اي، روايت فوق را به جاي دليل ارائه فريبنده

طول  در 4امام زمان: گويند مي رواياتي داريم كهلوات ابوالحسن ضراب اصفهاني، در مقابل ص )2پاسخ 
حتي  اند  صلوات ابوالحسن معتبرتراما از هستند از نظر سند ضعيف اگرچه اين روايات . فرزند ندارندوران غيبت د

                                  

  5ي علامه كوراني، ص دجال بصره، نگاشته. 46
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  . اشتدر دوران ظهور و رجعت نيز فرزند نخواهند د 4امام زمانكند  دلالت ميروايتي داريم كه 

سمعت  إني :فقال له، نعم :؟ قالأنت إمام :فقال له 7أبي الحسن الرضا دخل علي بن أبي حمزة على«
أنسيت يا شيخ أو تناسيت؟ ليس  :فقال. لا يكون الامام إلا وله عقب :يقول 8جدك جعفر بن محمد

لامام الذي يخرج عليه ا لا يكون الامام إلا وله عقب إلا :7إنما قال جعفر، عليه السلام هكذا قال جعفر
صدقت جعلت فداك هكذا سمعت جدك  :فقال له، الحسين بن علي عليهما السلام فإنه لا عقب له

  47»ليقو

آيا شما امام هستي؟ حضرت : وارد شد و گفت 7بر امام ابوالحسن الرضا) بطائني(علي بن ابي حمزه «
امام، امام نخواهد بود، مگر اينكه : من از جد شما جعفر بن محمد شنيدم كه گفت: گفت. آري: فرمود

  . فرزند داشته باشد

اينگونه نفرمود، بلكه آيا فراموش كردي يا خود را به فراموشي زدي؟ جد ما ! اي شيخ: حضرت فرمودند
پس از او  7امام، امام نخواهد بود، مگر اينكه فرزند داشته باشد بجز آن امامي كه حسين بن علي: فرمود

  . ، فرزندي نخواهد داشت، آن امام48خارج شود

  ».راست گفتي فدايت شوم، جد شما همين گونه فرمود: گفت

بعد از ايشان  7فرمايند كه آن امامي كه امام حسين مي تصريح 7شود كه در اين روايت امام رضا مي مشاهده
  . ، فرزندي نخواهد داشت4كنند يعني امام زمان مي خروج

  :باشد مي ار شديد اللحناست كه بسي 7روايت ديگر از امام صادق
في غيبته مات  قال واالله أمرنا أنور وأبين منها وليقال المهدي، نعم :ترى هذه الشمس قلت يا مفضل: قال«

أولئك عليهم لعنة االله والملائكة والرسل  ويقولون بالولد منه وأكثرهم يجحد ولادته وكونه وظهوره
  49». والناس أجمعين

  آري؛ : ؟ عرض كردمبيني مي اآيا اين خورشيد ر! فضّلاي م«

و درباره مهدي در زمان غيبتش معتقد . استتر  و روشنتر  امر ما از آن نوراني! به خدا قسم: فرمودند
، و بيشتر مردم ولادت، وجود و ظهور او را شوند مي به فرزند براي او قائلشوند كه او مرده است و  مي

  ».ان و تمام مردم بر آنها بادلعنت خدا و فرشتگان و پيامبر. كنند مي انكار

به ي است كه فرزند ، هر فرزندي نيست بلكهمنظور از اعتقاد به فرزند داشتن شود كه مي از سياق روايت معلوم
، نفي فرزنداني كه مقام امامت دارنداعتقاد به شوند، به عبارت ديگر  مي بعد از فوت اوايشان جايگزين عنوان امام 
  .است احمد الحسندعاي ا اقو اين دقي شده است،

                                  

  224غيبت طوسي، ص. 47

  . ندفرماي امامت مي 4اولين امامي هستند كه پس از امام عصر در زمان رجعت 7بر اساس روايات متواتر، امام حسين. 48
  361الهدايه الكبري، باب الرابع عشر، ص 49
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ـ كه اولين امام رجعت  7اين باشد كه آن فرزندان با امام حسين 4و چه بسا حكمت فرزند نداشتن امام زمان
، پديد نيامدن همين مقدار تنازعبراي چه بسا . نكنند تنازعدر ميراث و مقامات ، هستند 4از امام زمان كننده پس

  . روند مي از دنيا ،ارند قبل از پدريا فرزندي ندارند يا اگر د 4امام زمان

كنند،  مي دقيقا همان كسي است كه نه تنها در ميراث بلكه در اصل امامت با اماماني كه رجعت احمد الحسنو 
  50.خواند مي 4زيرا از هم اكنون خود را امام بعد از امام عصر. تنازع دارد

د و كن مي داشتن امام دلالتفرزند دسته به  دو دسته روايت فوق كه يكبا اين توضيح، ميان توجه شود كه 
و ، فرزندي كه بعد از ايشان بماند 4به اين صورت كه آن حضرت. شود مي جمعكند،  مي دسته ديگر آن را نفي

باطل  احمد الحسنادعاي فرزندي از طرف صورت و در هر . د، نخواهند داشتامكان ادعاي مقامات داشته باش
  .داند مي »صاحب مقام امامت«فرزند زيرا او خود را دقيقا  گشت

نيز ارائه ي حلّ يپاسخصلوات ابوالحسن ضراب اصفهاني عبارت موجود در  دربارهدانيم  مي لازماما  )3پاسخ 
 :آوريم مي ابتدا عين عبارت را به همراه چند جمله قبل. دهيم

والحسين المصفى وجميع الرضا  اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن
 و ،والحبل المتين والصراط المستقيممنار التقى والعروة الوثقى  الأوصياء مصابيح الدجى وأعلام الهدى و

غهم أقصى بلِّ آجالهم و د فيزِ في أعمارهم و مد الأئمة من ولده و ولاة عهدك و وليك و على صلّ
 . آخرة إنك على كل شئ قدير دنيا و و آمالهم ديناً

 

ها روايت صحيح و معتبر و يقيني وجود دارد كه تعداد  براي فهم مقصود اين دعا، ابتدا بايد توجه داشت كه ده
 7دوازده نفر هستند كه اول آنها اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب :ائمه. امامان و اشخاص آنها را بيان كرده است

اهيم عبارت موجود در صلوات ضراب اصفهاني را به اگر بخوبر اين اساس  .4است و آخرين آنها حجة بن الحسن
لذا . شود ها روايت معتبر تعارض مي كند، بفهميم، ميان اين عبارت با ده مي همان صورت كه احمد الحسن برداشت

روايت تصريح اين اين است كه در را از تعارض با قطعيات و متواترات خارج كند جمله تواند اين  مي كه اي نكته
، احتمال دارد مقصودباشند،  4آن امام عصر ازمراد وجود ندارد كه قرينه قطعي كيست؟ » كولي«د از مقصونشده 

آن را  بايددر مقام حل تعارض به قرينه روايات متواتر، ندارد، اما رجحان اين معنا هرچند . ندباش 9پيامبر اكرم
در همين روايت نيز شاهدي بر اين مطلب . هيم شدها روايت قطعي و متواتر خوا وگرنه مجبور به رد ده نمودانتخاب 

و سپس  9كه چند فراز از اين متن، با صلوات آغاز شده است كه در آنها ابتدا پيامبر اكرمموجود است و آن اين 
  :اند نام برده شده :اهل بيت ايشان

  .صل على محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وحجة رب العالمين! اللهم 

                                  

 . ي ادعاي او گفتگو خواهد شد در ادعاي چهارم، به تفصيل درباره. 50
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  .ى محمد وعليهم صلاة زاكية نامية كثيرة دائمة طيبةصل عل! اللهم 

الرضا والحسين المصفى  صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن! اللهم 
  .وجميع الأوصياء مصابيح الدجى

صود شروع شده باشد و مق 9توان احتمال داد كه عبارت مورد بحث نيز با صلوات بر پيامبر اكرم مي بنابر اين
  .ايشان باشند» وليك«از 

را منحصر  :و ائمهاند  را نفي كرده 4از نسل امام زمان اماماني وجود ،خلاصه آنكه روايات قطعي و يقيني
نيز به  »و الأئمه من ولده«تا عبارت  كنيم مي تعبير 9را به پيامبر اكرم» كولي«لذا كلمه  اند در دوازده نفر دانسته
حال ممكن است پرسيده شود كه در اين صورت دعا براي طول عمر . باشد :يعني اهل بيتمعناي فرزندان پيامبر 

 . باشد :ائمه مربوط به زمان رجعت تواند مي ايشان چه معنايي دارد؟ پاسخ آن است كه اين دعا

ني يع. باشد» من بعده«تصحيف كلمه » من ولده«كلمه كه و آن اين است احتمال ديگري هم در ميان  )4پاسخ 
كتاب همان در شيخ طوسي، اين است كه مرحوم شاهد آن . در هنگام نسخه برداري، اشتباه كوچكي رخ داده باشد

د شو مي شروع»  ...دفع عن وليك و خليفتكاللهم ا«كنند كه با عبارت  مي دعاي ديگري را نقل »مصباح المتهجد«
  :آمده استچنين در آن دعا 

51»نصرهم أعزّ غهم آمالهم وزد في آجالهم وبلّ و بعدهة من الأئم ولاة عهده و اللهم صل على«
 

كه ممكن است در  رساند مي چنين به ذهن ،ضراب اصفهانيصلوات ابوالحسن همساني عبارات در اين دعا و 
در خصوصاً آنكه  !بوده باشد» و الائمه من بعده«عبارت » هو الائمه من ولد«به جاي عبارت صلوات ابوالحسن نيز، 

، كه تشابه بيشتري با آمده است» ولاة عهده«به صورت » ولاة عهدك«كلمه ، ابوالحسن صلواتيگري از نسخه د
  .كند مي پيدا» دفعاللهم ا«دعاي 

باشند وگرنه طبق اعتقاد شيعه  4توجه شود كه آنچه قطعاً باطل است اين است كه اماماني از نسل امام زمان
 4اماماني كه بعد از امام زمانمقصود از و قطعاً عت خواهند كرد رج :ائمه 4مسلّم است كه بعد از امام عصر

  . حضور دارند در زمان رجعتخواهند بود، همان ائمه اثني عشر هستند كه 

ه عنوان بارائه دهيم، آن را  شبنابراين به فرض كه نتوانيم جمع دلالي براي. داردسند اين روايت، ضعف  )5پاسخ 
است مقصود آن و از اساس رد كنيم بلكه  به طور كليدعا را اين اين نيست كه منظور  .كنيم ي نميمعتبر تلقّدليلي 

قرار دهيم زيرا به جهت معتمد نبودن راويان، ممكن است در  خود را مبناي اعتقادتك تك عباراتش توانيم  نمي كه
  .ه معتبره ديگر برسدييد ادلّه تأب شويم كه مي را معتقدصلوات فاتي شده باشد؛ لذا تنها عباراتي از آنها دخل و تصرّ

  

                                  

  411، ص1 مصباح المتهجد و سلاح المتعبد، ج. 51
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  4روايت ظهور فرزند امام زمان -2

الرد الحاسم «در كتاب  ،»انصار مكتب نجف«سخنگوي رسمي احمد الحسن و از بزرگان علمي  ،ناظم العقيلي
  : نويسد مي» علي منكري ذرية القائم

چنين  نكاهسطيح ني از در كتاب بشارة الاسلام به نقل از بحارالانوار در بخشي از يك روايت طولا«
) 157، صبشارة الاسلام(» فعندها يظهر ابن المهدي«. كند مي در آن زمان پسر مهدي ظهور: آمده است

كند و اين فرزند اين به صراحت نشان دهنده اين است كه پسر امام مهدي قبل از قيام امام مهدي ظهور مي
 ».شده است تأكيدو ا همان است كه در دعاهاي اهل بيت بر

   :به اين صورت استاصل عبارت  بينيم مي كنيم مي وقتي به كتاب شريف بحارالأنوار مراجعه )1پاسخ

   »هديالم بيالنَّ ابنُ رُظهها يندعفَ«

  . كند مي ظهورمهدي،  ،پيامبرپسر در آن زمان 

ز كعب الاحبار آورده به سند غير متصل ا »مشارق انوار اليقين«كتاب رسي در حافظ رجب بمرحوم را نقل اين 
بشاره الاسلام و الزام الناصب آن را از بحار الانوار  نقل كرده، سپسبحار الانوار، آن را از مشارق و  52.است

  54. خويش از ابن عباس نقل نموده» الملاحم«از اهل سنت نيز، ابن المنادي در  53.اند آورده

كه كتاب بشارة الاسلام در حتي . استنقل شده » المهدي بيالنّ ابنُ«به صورت عبارت منابع، چهار اين  در تمام
روايت را ، اما او با كمال جسارت 55است، متن عبارت بدون كمترين تغيير آمده استآقاي ناظم العقيلي مورد استناد 

و جالب آن كه براي مخفي ماندن خيانتش از منابع دسته اول و  كندالحسن تطبيق بر احمد تحريف كرده است تا 
دلايل يكي از  آشكار همين خيانت. آدرس نداده استـ در اختيار مردم است تر  كه گستردهـ وم مانند بحار الانوار د

  . بطلان احمد الحسن است

به تعبير بهتر اساساً ! كاهن استيح طَسكه مربوط به بلشده است ناز معصوم صادر اصلاً اين روايت  )2پاسخ 
علامه مجلسي نيز آن را به عنوان روايت . ن است كه هيچ اعتبار شرعي نداردروايت نيست بلكه پيشگويي يك كاه

 .است ذكر ننموده

 بطلاندليل روشني بر مورد قبول اوست ـ  متن ـ كه مورد استناد احمد الحسن قرار گرفته و طبعاً همين) 3پاسخ
  :آن آمده است در ادامهچرا كه . ستمقامات ادعايي او

، أو حسنٌ اسمه حسينٌ ،كالقطن ، أبيضنمالي نعاءن صم كلم جخرُي ثم ...بي المهديالنّ فعندها يظهر ابنُ«
                                  

  196مشارق انوار اليقين، ص. 52
 253و بشارة الاسلام، ص 148، ص2جو الزام الناصب،  163، ص»نادر فيما أخبر به الكهنةباب «، 51بحار الانوار، ج. 53

  53الملاحم ابن المنادي، ص. 54
بشارة الاسلام في علامات المهدي عليه السلام، سيد مصطفي آل السيد حيدر الكاظمي، چاپ موسسه البلاغ بيروت، چاپ اول : رك .55

 253، ص2007سال 
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فيذهبخروجه غمرُ ب نِتَالف .«  

رويش . شود مي سپس پادشاهي از صنعاء يمن خارج... شود مي در آن هنگام فرزند پيامبر، مهدي آشكار
  .رود مي ها از بين زيادي و انبوه فتنهبا خروج او  .باشد مي مانند پنبه سفيد است، نامش حسين يا حسن

! از صنعاء يمن است نه مهندسي از بصرهپادشاهي  يماني اولاًاگر اين نقل را بپذيرند، بايد قائل شوند كه پس 
  .كند مي است كه پس از ظهور او خروجفردي غير از پسر پيامبر  ثانياً

  

  حديث وصيت -3

  . خواهد آمد )ادعاي چهارم(دعايي مستقل به عنوان ابررسي كامل و دقيق آن 



 رؤياي پيشوايي ......................................................................................................................................................................................| 31 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :فصل چهارم

  يماني بودنادعاي 

  
باشد و در نتيجه اطاعت از او  مي موعود در رواياتيماني آن است كه او همان  ،احمد الحسن ديگرادعاي 

  . واجب است

هيچ ارتباطي با يمن لذا به ظاهر نه از يمن قيام نموده، است و يمن اهل احمد الحسن نه كه بر همه روشن است 
 است، 9پيامبر اكرم ذريهسيد و از  احمد الحسن«: گويند مي براي توجيه اين مطلباو و پيروانش در نتيجه . ندارد

باشد، مكه بخشي از سرزمين تهامه است و تهامه نيز بخشي از يمن است؛  مي اهل مكه 9پيامبر اكرم دانيم كه مي
است  9خود رسول خداشاهد اين مطلب نيز روايتي از . شود مي اشد اهل يمن نيز محسوبنتيجه آنكه هركه مكي ب

بنابراين احمد الحسن اگرچه به ظاهر . )ايمان يمني است و من يمني هستم(»أنا يمانيالإيمان يماني، «: فرمايند مي كه
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  ».شود مي متولد يمن نيست و از يمن خروج نكرده است ولي چون سيد است، اهل يمن محسوب

از و پيروي متابعت  ،تاروايبه مقتضاي ثابت شد،  احمد الحسنيماني بودن حال كه : گويند آنان در ادامه مي
   :اند زيرا فرموده يماني واجب است
  56»فمن فعل ذلك فهو من أهل الناّر، لا يحلّ لمسلم أن يلتوي عليه«

، هر كه چنين كند، )و براي او مشكل ايجاد نمايد(د بر هيچ مسلماني جايز نيست كه با يماني مخالفت كن
  .از اهل آتش خواهد بود

  :پاسخ

 . نيست، پس تنها راه ارتباط او با يمن منقطع است ثابت شرعاً احمد الحسنقبلاً ثابت كرديم كه سيادت  )1پاسخ

روايت آن حضرت و يكي : ارائه نمودند 9براي يمني بودن پيامبر اكرمسند دو شود كه  مي مشاهده )2پاسخ 
 نيز به هيچ وجه يماني محسوب 9رسول خداشود  مي معلوم هر دو سندبا بررسي . ديگري تحليل جغرافيايي

 :شوند نمي

  9روايت پيامبر اكرم) سند نخست

الإيمان يماني و أنا «،  9به پيامبر اكرممنسوب عبارت رسيم كه  مي با تحقيق و تتبع در منابع روايي، به اين نتيجه
كه  ؛ همچنين اين مضموننيامده استمنبعي هيچ در اين عبارت ! يك جمله عربي است نه يك روايتتنها  »يماني
 تنها روايتي كه احتمال. شود نمي ، نيز هرگز يافتهستم )اهل يمن(من يمني يا يماني : فرموده باشند 9خدا پيامبر

 در كتاب شريف، روايت زير اند برداشت كرده بوده و از آن يمني بودن حضرت را احمد الحسنرود مقصود  مي
  . نقل كرده است 7است كه جابر از امام صادقكافي 

فأََي الرِّجالِ فقَاَلَ عيينَةُ وأَناَ أعَلمَ باِلرِّجالِ منْك فَغضَب رسولُ اللَّه حتَّى ظهَرَ الدم في وجههِ فَقاَلَ لهَ  ...«
لَ عيينةَُ بنُ حصنٍ رِجالٌ يكوُنوُنَ بنِجَد يضَعونَ سيوفَهم علىَ عواتقهمِ ورِماحهم علَى كوَاثبِ أفَضَْلُ فقَاَ

انُ يماني الإِيم ،خيَلهمِ ثمُ يضْرِبونَ بهِا قُدماً قُدماً فقَاَلَ رسولُ اللَّه ص كَذَبت بلْ رجِالُ أهَلِ اليْمنِ أفَضَْلُ
  57» ...مرَأً منْ أهَلِ اليْمنِإولوَ لَا الْهجِرَةُ لَكُنتْ والحْكْمةُ يمانيةٌ 

تا  خشمگين شدند 9رسول خدا. هستم) علم شناخت افراد(من داناترين مردم به رجال : عيينه گفت
مردمي از نجد كه : هستند؟ گفت برترين مردم چه كساني: جايي كه صورتشان سرخ شد و از او پرسيدند

  .زنند مي دهند سپس با اراده قوي شمشير مي خود را بر اسبهايشان قرارشمشير خود را بر گردن و نيزه 

اگر ايمان يماني است، حكمت يماني است و . اهل يمن برتر هستند. خطا كردي: فرمودند 9پيامبر خدا 
  .هجرت نبود، من مردي از اهل يمن بودم

                                  

  264، ص14غيبت نعماني، باب . 56
  72، ص8كافي، ج. 57
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نقل به » انا يماني«را به صورت » لوَ لاَ الْهجِرَةُ لكَنُتْ امرَأً منْ أَهلِ اليْمنِ«، عبارت احمد الحسنيروان پ ظاهراً
مورد در زيرا . كند ثابت مي بلكه خلاف آن رارساند  نميمطلوب او را نه تنها عبارت نيز  ايناما  اند مضمون كرده

  :استمحتمل  ريكي از دو معناي زيتنها  ،حديثاين 

معنا  يناگر هجرت به ا، ه استبود ونددستور خداه اسلام ب يتختبعنوان پا ينهنتخاب مدااز آنجا كه ) الف
 خويشرا محل سكونت آنجا و  به يمن مهاجرت كنند نددوست داشتايشان  ،نبود 9تكليف الهي رسول اكرم

  . نمايند

اين باشد كه اگر هجرت، شرافت » جرةَُ لكَنُتْ امرَأً منْ أَهلِ اليْمنِلوَ لاَ الْهِ«احتمال ديگر آن است كه مراد از ) ب
و مراد از اهل يمن نيز در . از اهل يمن باشم، دوست داشتم كه مفتخر نبودم »بودنمهاجر «و من به  و برتري نداشت

در باب اري در صحيح خود مؤيد اين احتمال، روايتي است كه بخ. باشند ني مياينجا انصار هستند كه اصالتاً يم
  : است آوردهمناقب الانصار، 

 و أنَّم لَعليه وسلّ ى االلهم أو قال أبو القاسم صلّى االله عليه وسلّصلّ بيعن أبي هريرة رضي االله عنه عن النّ«
الأنصار كُلَسلَ أو شعباً ياًوا وادلَسكت ءاًمرإلولا الهجرة لكنت  و ى الأنصارفي واد 58»رِالأنصا نَم  

اگر انصار يك وادي را پيمودند، من نيز به همان وادي انصار  :كند مي نقل 9ابو هريره از پيامبر اكرم
  .خواهم رفت و اگر هجرت نبود، من يكي از انصار بودم

دو معناي فوق در  هركدام از حال. كند مي داشت مقام انصار نقلاين روايت را به عنوان تكريم و بزرگبخاري 
بطلان آن ثابت  د بلكهشو نمي تاييد احمد الحسننه تنها ادعاي ، مذكور در كتاب كافي صحيح باشد مورد حديث

ايمان و «فرمودند  رساند كه پيامبر از نظر نسَبي اهل يمن نيستند و گرنه صراحتاً مي اين روايت مي اتفاقاً. شود مي
اگر هجرت نبود، من «است، معني ندارد بگويد يمني  كسي كه اصالتاً» .اهل يمن هستمنيز حكمت يمني است و من 

را از رسول واقعي به بيان ديگر مشروط كردن يماني بودن به عدم هجرت، در واقع يمني بودن . »!اهل يمن بودم
كند نه اينكه آن را اثبات نمايد پس اين روايت دقيقاً بر خلاف نظر احمد الحسن دلالت دارد كه  نفي مي 9اكرم

احمد ايشان نيز يمني اطلاق نخواهند شد و ادعاي  ذريهدر نتيجه به  دانند، نمي د را اهل يمن، خو9پيامبر خدا
 . گردد باطل مي، الحسن

  جغرافيايي تحليل ) سند دوم

كه مكه از تهامه است و تهامه داند  را به اين جهت مي 9يمني بودن پيامبر اكرماحمد الحسن چنانكه گذشت 
   .اند ايشان اهل يمن ذريهو  9يامبرپهم بخشي از يمن است، لذا 

يز تاكنون چنين ندارد و اتباع احمد الحسن نروايي و جغرافيايي  تاريخي،پاسخ اين است كه اين ادعا هيچ سند 
آنچه امروزه و در گذشته . »بخشي از يمنمكه از تهامه است و تهامه «صرفاً يك ادعا است كه . اند سندي ارائه نكرده

                                  

  ، باب مناقب الانصار222، ص4بخاري ج. 58
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سخن پس بي دليل بودن . باشد و يمن سرزميني غير از حجاز است مي است كه مكه از حجازشهرت داشته اين 
  .براي بطلانش كافي استاحمد الحسن 

 

اهل  ،9رسول خدا ،هر سيدي به اعتبار جد اعلاي خوداحمد الحسن سيد است و به فرض كه بپذيريم  )3پاسخ 
حال . ني هستندكه همه سادات يماست اين استدلال يجه نت، هرچند با شانزده نسل فاصله ـ ـشود  مي محسوبيمن 

تواند  مي ،ذكر شده است 4آن يماني كه در روايات به عنوان علامت ظهور امام زمانآيا مهم اين است كه  پرسش
دات از ساي يك: بگوينداند  خواسته ، تنهايمانيبر كلمه  تأكيدآيا روايات با اين همه  به تعبير ديگر باشد؟ به اين معنا

بگويند يكي از ذريه  صراحتاًكه  وجود داشتآيا مانعي ! پيامبر را با يماني تعبير كرده اند؟ ذريهيعني  كند؟ مي قيام
 ؟كند مي قيام 9پيامبر

شده در مقابل سفياني و خراساني قرار داده به عنوان علامت ظهور كه  ،يمانيبلكه روشن است كه چنين نيست، 
توجه شود . است كند يا اهل يمن مي از يمن خروجيا يعني دارد، تماً نسبتي با يمن كه حاست  يشخص خاص ،است

آنها  باشند تا جنبه علامت بودن يت و وضوح برخوردارشفافاز  علائم حتمي، بايد ر الزمان، خصوصاًكه علائم آخ
است كه او از يمن ات تصريح شده روايدر برخي به عنوان نمونه . حفظ شود و خود باعث سردرگمي مردم نگردد

  . كند مي يا صنعاء خروج

  : ندفرمودكند كه  مي نقل 7حضرت باقرروايتي را از  »كمال الدين«كتاب مرحوم صدوق در 
صحية من السماء في  و خروج اليماني من اليمن و ،خروج السفياني من الشام: وإن من علامات خروجه«

  59». بيهاسم أ ومناد ينادي من السماء باسمه و ،شهر رمضان

و صيحه آسماني در ماه  خروج يماني از يمنخروج سفياني از شام و  4همانا از علائم خروج مهدي
  .دهد مي و نام پدرش ندا) 4مهدي(اي كه از آسمان به نام او  رمضان و ندادهنده

  :نقل شده است 7همچنين در رساله منسوب به فضل بن شاذان از امام صادق
  60»خروج اليماني من اليمن وم، خروج السفياني من الشاو «

  .است خروج يماني از يمنخروج سفياني از شام و ) 4از علائم ظهور مهدي(

با ت عرفي ميان فرد مدعي يمانيارتباطي ، باز بايد به نحو ديگري به دليلي پذيرفته نشودحتي اگر اين روايات 
محسوب  رف يمنيعجهت از نگاه و به اين د نباشش اهل يمن و جد زاده يمن باشد يا پدر مثلاً گردد؛ برقرار يمن

به هر سيدي  راآن پيامبر  با مكي بودن و ه بازگردانيمتوان يمانيِ مذكور در روايات را بدون قرينه به مكّ نمي. گردد
 ،يمني بداناو را يمتوانستيم  نمي ،ه بودحتي اگر خود احمد الحسن اهل مكّ !فاصله شانزده نسلبا تعميم دهيم، آن هم 

                                  

  16، حديث 331، ص 32باب  ،كمال الدين للصدوق. 59
  216، ص15مختصر اثبات الرجعه، مطبوع در مجله تراثنا، شماره . 60
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 احمد الحسنكرديم كه سيادت بيان قبلاً  مضافا بر اينكه !ي گفته نشده استيمن ،در عرف هيچگاه به اهل مكهزيرا 
 . هرگز قابل اثبات نيست

كه شود  مي است، چگونه ثابتيمني  احمد الحسناز همه مهمتر اين است كه به فرض كه بپذيريم  )4پاسخ 
هرچند از ـ  نموده كه خود را سيدي يمني معرفي كنداو تا كنون تلاش توجه شود كه همان يماني موعود است؟ 

روشن است كه ما . پس از آن لازم است دليلي معتبر ارائه دهد كه من همان فرد هستماما ـ پس اثبات آن بر نيامد 
 . نيز برآيدنبايد به هر سيد يمني كه ادعاي يماني بودن داشت، ايمان بياوريم بلكه او بايد از عهده تطبيق 

شود كه نقد و بررسي كامل آن  مي مانند هميشه به خواب و رؤيا متوسل احمد الحسندر اين نقطه از بحث 
  . گذشت

نشانه هاي آن است كه  ي كه مدعي يمانيت است،شخصتصديق راه يماني،  قضيهحقيقت آن است كه در مورد 
پس اثبات اين مطلب بر نيامده است، از نه تنها  الحسن احمدو  او تطبيق كند؛بر كامل ذكر شده در روايات به طور 

   :، از جملهاستدر او مشاهده شده هاي خلاف  بلكه نشانه

ولي تازند،  مي و مانند دو اسب مسابقهكند  مي خروجدر روايات آمده است كه يماني همزمان با سفياني ) الف
بصره و اعلام خروج كرد و جنگ  2008سال در  ـ كه هنوز خروج نكرده است ـ قبل از سفياني احمد الحسن

  .را به راه انداختناصريه 

ليَس في «، كند مي دعوت 4زمانكه تنها به امام اند  مهمترين شاخصه يماني را اين شمرده ،در روايات) ب
به خود شديداً  احمد الحسندر حاليكه  ؛61» ى صاحبكِمُالرَّايات رايةٌ أَهدى منْ رايةِ اليْماني هي رايةُ هدى لأنََّه يدعو إلَِ

  .كند و مقاماتي براي خود مدعي است مي دعوت

  .زند ت او ميهمه مهر بطلان بر يماني ...شدن، اختلاف شديد ميان پيروان و شكست در قيام، پنهان) ج

ات، او را از يماني ديد آمدن اختلافسپس با پبتدا حيدر المشتت را يماني خواند، ااو آن كه تر  از همه جالب) د
، همين عدم برنامه اين ادعا ي دلايل او در آشفتگي ويژهشايد علت  !بودن عزل نمود و خود عهده دار آن منسب شد

  . ريزي قبلي باشد

از خود نفي كرد و كذب و براي هميشه احتمال يماني بودن را  ،با اين اعمال و ادعاها احمد الحسننتيجه آنكه 
  . گري خود را آشكار نمود هفتن

   :نكته
تا با توجه به آنها، زمينه فريب از اند  علامات ظهور، خصوصاً سفياني و صيحه، را نشانه قرار داده :اهل بيت

به او را لذا ده اند، و جواز پيروي از او را صادر نمواند  يماني را تاييد كرده :بايد توجه داشت كه ائمه. بين برود
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را قبل از خروج او معرفي متعددي ت انيايد، لذا علامپديد كه كمترين زمينه فريب و اشتباه اند  ودهنممعرفي نحوي 
 :چنين آمده است 7از امام باقردر معتبره جابر . اند و از هر حركتي پيش از وقوع آنها نهي فرموده اند كرده

  62» ... اً حتَّى تَرَى علاَمات أَذكُْرهُا لَكالْزَمِ الأْرَض لاَ تحُرِّكنََّ يدك و لاَ رجِلَك أَبد«

را  كنم تا هنگامي كه علاماتي كه برايت ذكر مي! اي جابر به زمين بچسب و نه دستي تكان بده، نه پايي
  ...ببيني

  : رسيده استيماني دو دسته روايت در مقابل وظيفه شيعيان  ي دربارهبايد دانست كه  ،در پايان )5پاسخ 

دسته دوم  وـ كه مورد استناد احمد الحسن است ـ  دهند مي فرماناني ميهمراهي با به تي كه ارواي دسته اول
اي مطرح نموده و  ما از هر دسته نمونه. دانند نمي واجبرا  4امام زمانظهور تبعيت از هيچ كس قبل از  تي كهارواي

 :كنيم سپس جمع بندي مي

  :دسته اول

 :كند مينقل  7ابوبصير از امام باقر ي است كهروايتغيبت نعماني در 
خُرُوج السفْياني و اليْماني و الخُْراَساني في سنَةٍ  ...:عنْ أَبيِ بصيرٍ عنْ أَبيِ جعفَرٍ محمد بنِ علي ع أَنَّه قاَلَ«

الخَْرزَِ يتبْع بعضهُ بعضاً فيَكوُنُ البْأْس منْ كُلِّ وجه ويلٌ لمنْ شهَرٍ واحد في يومٍ واحد نظاَم كنَظاَمِ   واحدةٍ في
و إِلىَ صعدي أَنَّهى لدةُ هاير يه يانمْةِ الياينْ رى مدَةٌ أهاير اتي الرَّايف سلَي و ماهناَوُبِكماح   فَإِذاَ خَرَج

فإَِنَّ رايتهَ رايةُ هدى و لاَ   إِليَه  م بيع السلاَحِ علىَ النَّاسِ و كُلِّ مسلمٍ و إِذاَ خَرَج اليْماني فاَنهْضاليْماني حرَّ
هلَيع لتْوَِيمٍ أَنْ يلسملُّ لحلِ النَّارِ  يَنْ أهم وَفه كلَ ذَلنْ فَعفَم عدي أَنَّهإِلىل قِّ وْيمٍ  و إِلىَ الحتَقس63».  طَرِيقٍ م  

روشن است كه در اين روايت، پرچم يماني پرچم هدايت خوانده شده است و به همراهي با آن با عبارت 
»ضفاَنْه  هَهمچنين هدايتگر بودن آن تضمين شده است . مخالفت با آن نهي شده استفرمان داده شده است و از » إلِي

  .نمايد دلالت مي معني كه او مردم را به امام به اين

  :دسته دوم

 :چنين آمده است 4به جابر جعفي درباره امام عصر 7در روايتي معتبر از امام باقر
»الْم نَ الرُّكنِْ ويب َونهايِعبشَرَ يةَ عبضِْع ائَةٍ والثَّلاَثُم هعنْ مم و وكَّةَ هنْ مم خْرُجي ُامِقَثم اللَّه ِنَبي دهع هع9م  و

بِمكَّةَ باِسمه و أَمرِه منَ السماء حتَّى يسمعه أهَلُ الأَْرضِ كُلُّهم،   الْمناَدي  رايتُه و سلَاحه و وزِيرُه معه فَيناَدي
ي َفَلم كُملَيا أشَكَْلَ عم ،نبَِي ماس هملَاسلْ عْشكاللَّه ِنبَي دهع ُكمنْ  9يةُ ميالزَّك ْالنَّفس و هلاَحس و ُتهاير و

 شُذَّاذاً منْ و إِياك ومنَ السماء باِسمه و أَمرهِ   ولْد الحْسينِ، فإَِنْ أَشكَْلَ عليَكمُ هذاَ فَلاَ يشكْلُ عليَكمُ الصوت
دمحآلِ م لاً أَبجر منْهم عَلاَ تتَب و ضفاَلْزَمِ الأَْر اتاير مرِهَغيل ةً واير يلع و دمحلِ مĤلًا فإَِنَّ لجتَّى تَرَى رداً ح
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هلَاحس و ُتهاير و اللَّه نبَِي دهع هعنِ ميسْالح لْدنْ وم فإَِنَّ ع نْدع ارص ُنِ ثميسْنِ الحب يلع نْدع ارص اللَّه نبَِي ده
  64 ...و يفْعلُ اللَّه ما يشاء فاَلْزَم هؤُلَاء أَبداً و إِياك و منْ ذكََرتْ لَك  محمد بنِ عليٍ

  

  :جمع بندي

، بلكه دلالت بر وجوب پيروي از يماني ندارد، »ليهض إهفان«عبارت شود كه  مي روايت معلومدسته با جمع دو 
و ايجاد مشكل در مخالفت با او پرچم برداشتن براي هرچند كه . شود مي از آن برداشتيا حداكثر استحباب جواز 

بنابراين پاسخ قاطع ديگر به احمد الحسن اين است كه به فرض كه يمانيت او . جايز نيستقطعاً مسير حركت او 
هر كه به من ايمان نياورد، از ولايت «يماني وجوب ندارد، پس او چگونه مدعي است كه اجابت دعوت شود، ثابت 

شود كه او كذابي بيش  مي از همين جا روشن! ؟»استو كافر باطل شده  خارج است و تمام اعمالشاميرالمؤمنين 
  .نيست
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  :مپنج فصل

  ادعاي وصايت
  

حديث او بر اين مدعا دليل  است و 9او نسبت به پيامبر اكرم يتاوصلحسن ادعاي احمد امهمترين ادعاي 
   .داند مي پيامبر اسلام وصي سيزدهمكه بر اساس آن، خود را  باشد مي وصيت

  :كند مي نقل ،وفاتشاندر شب  7به اميرالمؤمنين 9شيخ طوسي در غيبت خود وصيتي از پيامبر اكرم

ولُ اللَّهسي 9قاَلَ رف يلعل ُفَاتها ويهف َي كاَنتلةَِ الَّتاةً: 7اللَّيود يفةًَ وحرْ صضَنِ أحسْا الحا أَبي .  

ماً و منْ إِنَّه سيكوُنُ بعدي اثنْاَ عشَرَ إِما! يا علي: فأََملأََ رسولُ اللَّه وصيتهَ حتَّى انْتَهى إِلىَ هذاَ الْموضعِ فقَاَلَ
علياً الْمرْتَضىَ و أَميرَ   فأََنتْ يا علي أَولُ الاثنْيَ عشَرَ إِماماً سماك اللَّه تَعالىَ في سمائه بعدهم اثنْاَ عشَرَ مهدياً

مونَ و الْمهدي فَلاَ تصَح هذه الأْسَماء لأحَد غيَرِك يا الْمؤْمنينَ و الصديقَ الْأكَبْرَ و الْفَاروقَ الأْعَظَم و الْمأْ
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ء  و منْ طَلَّقْتهَا فأََناَ برِيعلي أَنتْ وصيي علَى أهَلِ بيتي حيهمِ و ميتهمِ و علىَ نسائي فَمنْ ثبَتَّها لقَيتْني غَداً 
فإَِذاَ حضَرتَْك الوْفاَةُ فَسلِّمها . و لمَ أرَها في عرْصةِ الْقيامةِ و أَنتْ خَليفتَي علىَ أُمتي منْ بعدي  رَنيمنهْا لمَ تَ

ينِ الشَّهيِد الزَّكي الْمقْتوُلِ فإَِذَا فَإِذاَ حضَرَتهْ الوْفاَةُ فَليْسلِّمها إِلىَ ابني الحْس  إِلىَ ابني الحْسنِ البْرِّ الوْصولِ
اةُ فَليْسلِّمها إِلىَ ابنه محمد حضَرَتهْ الوْفاَةُ فَليْسلِّمها إِلىَ ابنه سيد الْعابِدينَ ذي الثَّفناَت علي فإَِذاَ حضَرتَهْ الوْفَ

كاَظمِ اةُ فَليْسلِّمها إِلىَ ابنه جعفَرٍ الصادقِ فإَِذاَ حضَرَتهْ الوْفاَةُ فَليْسلِّمها إِلىَ ابنه موسى الْفإَِذاَ حضَرَتهْ الوْفَ البْاقرِ
هلِّمسْفاَةُ فَليْالو ْضَرَتهالرِّضاَ فإَِذاَ ح يلع هنا إِلىَ ابهلِّمسْفاَةُ فَليْالو ْضَرتَهفإَِذَا فإَِذاَ ح يالثِّقةَِ التَّق دمحم هنا إِلىَ اب

فإَِذَا حضَرتَْه الوْفَاةُ فَليْسلِّمها إِلىَ ابنه الحْسنِ الفَْاضلِ فإَِذَا حضَرَتهْ الوْفاَةُ فَليْسلِّمها إِلىَ ابنه علي النَّاصحِ 
فَذَلك اثنْاَ عشَرَ إِماماً ثمُ  )ليهم السلامع(إِلىَ ابنه محمد الْمستحَفظَ منْ آلِ محمد  حضَرَتهْ الوْفاَةُ فَليْسلِّمها

لاَثةَُ أَسامي اسم لهَ ثَ ، فَليْسلِّمها إِلىَ ابنه أَولِ الْمقَرَّبِينَ) فإَِذاَ حضَرتَهْ الوْفاَةُ(يكوُنُ منْ بعده اثنْاَ عشَرَ مهدياً 
يدهثُ الْمالثَّال ماسال و دمَأح و اللَّه دبع وه مِ أَبيِ واس ي ومين ،كاَسنؤْملُ الْمأَو و65. ه  

  . صحيفه و دواتى حاضر كن !يا ابا الحسن: فرمودند 7شان به اميرالمؤمنيندر شب وفات 9پيامبر خدا

 :يتش را املا فرمود تا اينكه به اين جا رسيد كه فرمودوص 9و پيامبر خدا

پس تو يا على اولين دوازده . يا على پس از من دوازده امام خواهند بود و پس از آنها دوازده مهدى هستند
 فاروق اعظم، ،خداى تعالى تو را در آسمانش، على مرتضى، امير المؤمنين، صديق اكبر. شى امام مى با

، زنده و ت، اى على تو وصى من بر خاندانماميده و اين نامها براى غير تو شايسته نيسمأمون و مهدى ن
و تو پس از من خليفه و جانشين من بر امتم هستى، هر گاه وفاتت رسيد، آن را به ... مرده ايشان هستى

 گاه وفاتشهر ): فرمايد مي نجا كهآورد تا آ مي ان راهمين گونه نام امام(...، م حسن تسليم كنفرزند
رسيد،  تسليم كند و هر گاه وفات او) 7امام عسكري(ش حسن داراي فضيلت آن را به فرزندبايد رسيد، 

  .تسليم كند :ش محمد مستحفظ از آل محمدآن را به فرزندبايد 

، آن را به پس وقتى كه زمان وفاتش فرا رسيد .، دوازده مهدى مى باشندبعد از آن. و ايشان دوازده امامند
، و نام ند نام منيك نامش مان. براى او سه نام است . است بايد تسليم كند مقرّبان فرزندش كه اولينِ

مهدى است و او اولين مؤمنان  ،نامو سومين  ـ باشد مي عبد االله و احمدديگرش نام پدر من است ـ كه 
  .است

 وصي اولدوازده بيست و چهار وصي دارند،  9خداپيامبر كند كه  احمد الحسن اين روايت را چنين معنا مي
اولين آنها فرزند امام و ، بودمهدي خواهند  هستند ـ :كه افرادي غير از ائمه و دوازده وصي دوم ـ، امام هستند

  66.دوازدهم است

ل هستم، و رسو امام ميندوازدهمن همان اولين مهدي بعد از : كند ادعا مي طبق اين روايت، الحسن احمدسپس 

                                  

  151الغيبة، طوسي، ص. 65
نمايند تا اصطلاحاً او را ضربه فني  هاي تبليغي، مبلغان احمد الحسن در اولين برخورد با مخاطب، اين روايت را ارائه مي به لحاظ تكنيك. 66

 . نمايند لحسن باز مي، راه را براي پذيرش ادعاهاي احمد ا»كتمان حقايق«كنند، آنگاه با مانور تبليغي عليه علماي شيعه و اتهام 
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  .اند خدا در شب وفات به من وصيت كرده

  :پاسخ

ثُم «: خواهند بود 4ام زمانكه مهديان دوازده گانه بعد از امشده است وصيت تصريح در حديث ) 1پاسخ
نْ بكوُنُ ماًييدهشرََ ماثنْاَ ع هدذاَ فَإِ«: نحوه تعيين امامان و مهديان در آن كاملا مشخص شده استاز طرف ديگر . » ع

هنا إلِىَ ابهلِّمسْفاَةُ فَليْالو ضرَتَْهنمايد مي ؛ فرد قبلي، فرد پس از خود را تعيين»ح .ل توسط امام آخر معرفي و مهدي او
داند، بايد صبر كند تا  بر اين اساس به فرض كه احمد الحسن همان مهدي اول است و خودش مي. شود تنصيص مي

 آن زمان است كه احمد الحسن! خود را به اتمام برسانند، سپس وصيت را به او بسپارند ظهور نمايند و دوره 7امام
ظاهر گشتند و خود، احمد الحسن را به عنوان  4اگر امام عصر. تواند مردم را به ايمان و بيعت با خود بخواند مي

تعبير ديگر مقام وصيت مقامي به . وصي خويش تعيين نمودند، هر مقامي را براي او معرفي كنند، ما پذيرا هستيم
. شود مي نيست كه كسي در زمان غيبت عهده دار آن شود، بلكه در زمان حضور وصي سابق به وصي لاحق سپرده

لذا اين روايت نه تنها باعث نگراني و ترديد نيست بلكه در واقع راه شناخت صاحب منصبان حقيقي از مدعيان 
 .دهد مي دروغين را نشان

 سيزدهم وصيبيعت با عنوان آوري ، شروع به جمع 4امام زمان پيش از ظهوراحمد الحسن چرا يم پرس ميلذا 
خود حقانيت است كه براي سندي اين فرد، مخالف مهمترين  يو ادعا پس سيرهكرده است؟  مهدي اولو 

احمد شن است كه چرا البته بسيار روو ) دقت شود! (و اين سند، در واقع سند بطلان اوست نه حقانيتش. آورد مي
  !ريف بياورند و او را تعيين كنندتش 7حاضر نيست صبر كند تا امام الحسن

با  7، دوازده نفر غير از ائمه4اگر فرض كنيم معناي حديث وصيت اين است كه پس از امام زمان) 2پاسخ 
 احمد الحسن چرا. دوازده مهدي امام نيستندآن به تصريح روايت، در آن صورت، عنوان مهدي خواهند آمد، 

و احتمال اينكه يكي از آن مهديان  خود را از حديث وصيت خارج نمود او با اين ادعا قطعاً 67كند؟ ادعاي امامت مي
 .باشد را منتفي كرد، زيرا آن دوازده نفر قطعا ادعاي امامت ندارند

ديديم، علت را از ايشان وارد شديم و ايشان را بسيار گريان  7كند كه بر امام صادق سدير صيرفي نقل مي
  : پرسيديم، فرمودند
نمودم در ولادت قائم ما اهل بيت، و غيبتش و طول  مي كردم و تأمل مي امروز صبح در كتاب جفر نگاه«

در دل شيعيان از طول غيبتش و ارتداد بيشتر ها  آن و گرفتاري مؤمنان در آن زمان و پديد آمدن شك
  ». از گردنهايشان آنان از دينش و بركندن رشته اسلام

 :فرمودندپرداختند و آنگاه هاي انبياء  ذكر غيبتبه حضرت سپس 

                                  

را براي احمد الحسن به كار » الإمام الثالث عشر«صراحتاً عنوان  89صفحه  ،4در كتاب الاربعون حديثا في المهديين ذريه القائم. 67
 . برده است
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»... قاَئ و ولَدي َلم قوُلُ إِنَّهلٍ ينْ قاَئا فَمهطوُلا لُرهْتُنكةَ سمِ فإَِنَّ الأُْمةُ القْاَئبَغي ككَذَل و دلو إِنَّه هلَفتَْرِي بقِولٍ ي
و اتى إِلىَ ثَ مدتَعي إِنَّه هلَرُقُ بقِوملٍ يقاَئ يماً وقشَرَناَ كاَنَ عع يادإِنَّ ح هلَكفُْرُ بقِولٍ يقاَئ داً واعَشَرَ فصثَ عال

  68». قاَئلٍ يعصي اللَّه بِدعواه أَنَّ روح القْاَئمِ ينْطقُ في هيكَلِ غيَرِه

گوينده اي چنين گويد كه . كنند ميطول مدت، امت آن را انكار به خاطر غيبت قائم كه  همچنين است
آميز سخن كفر و گوينده اين »او متولد شده و مرده است«زند كه  مي و ديگرى چنين افترا »او متولد نشده«

ت امام«كه ن رود از دين بيروبا اين اعتقاد و گوينده ديگر  »يازدهمين امام ما عقيم است«گويد كه  مي را

كه گويد  مي چنينجل معصيت خداى عزوبه  اي و گوينده »ادامه پيدا كرده استسيزدهم و بيشتر  نفردر 
  ».روح امام قائم در جسد ديگرى سخن گويد«

ادعاي احمد الحسن است كه خود را امام  كند، دقيقاً انسان را از دين بيرون مي 7آن چه به تعبير امام صادق
  . داند سيزدهم مي

باشد،  4فرزند امام زمان ،صحيح باشد، بايد اولين مهديحديث وصيت از  احمد الحسناگر برداشت  )3پاسخ
 . كند ثابتخود را فرزندي تواند  احمد الحسن نميولي چنانكه گذشت، 

اند آن را تو حتي با برداشت غلط خود از روايت، نمي احمد الحسنتا اينجا به قطع و يقين ثابت شد كه ) 4پاسخ 
از اين  احمد الحسنبرداشت اما بايد دانست كه اساساً . در ادعاي خويش كاذب است، لذا بر خود تطبيق دهد

 .مخالف چند دسته روايات قطعي و متواتر است برداشت او. نيز يقيناً غلط است روايت

به عنوان نمونه دو . ت و چهار نفرشمارند و نه بيس مي رواياتي كه اوصياء پيامبر اكرم را دوازده نفر :اولدسته 
  :كنيم روايت را نقل مي

أَنَا  ... كُنتْ جالساً بينَ يدي رسولِ اللَّه ص في مرَضه الَّذي قُبِض فيه  قاَلَ سليَم سمعت سلْمانَ الفَْارسِي يقوُلُ
حسنُ أَولُ الأَْوصياء بعد أَخي الْ. مهديونَ  لىَ يومِ الْقيامةِ كُلُّهم هادونإِ  و أخَي و الْأحَد عشَرَ إِماماً أَوصيائي

69.ولْد الحْسينِ  ثمُ الحْسينُ ثُم تسعةٌ منْ
 

در بيماري نشسته بودم  9من خدمت رسول خدا: گفت مي گويد از سلمان فارسي شنيدم كه مي سليم
من و برادرم و يازده امام كه اوصياي من تا روز :) ايشان فرمود... (به رحلت ايشان شدكه منجر 

اولين وصي بعد از برادرم، حسن است و سپس . باشند مي قيامت هستند، همگي هادي و مهدي
  .حسين، سپس نُه نفر از فرزندان حسين

  

فقَاَلَ يا  ... لَ جنْدب بنُ جناَدةَ اليْهودي منْ خَيبرَ علىَ رسولِ اللَّهدخَ: عنْ جابِرِ بنِ عبد اللَّه الأَْنصْارِي قاَلَ
ناَ في منْ بعدي بِعدد نقُبْاء بني إسِراَئيلَ فقَاَلَ يا رسولَ اللَّه إِنَّهم كاَنوُا اثنْيَ عشَرَ هكَذاَ وجد  جنْدب أَوصيائي

                                  

 51ح  33، باب 34، ص 2و كمال الدين، ج  170الغيبه، طوسي، ص. 68
  565، ص2كتاب سليم، ج. 69
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شَرالتَّوي اثنْاَ عدعةُ بمالأَْئ ماةِ قاَلَ نَع70ر  

پس پيامبر خدا به ... بر پيامبر وارد شديهودي از خيبر جندب بن جناده : گويد مي جابر بن عبداالله انصاري
نقيبان : او گفت. اوصياي من بعد از من دوازده نفر هستند به تعداد نقيبان بني اسرائيل! اي جندب: او فرمود

  .آري امامان پس از من دوازده نفر هستند: پيامبر فرمودند. اسرائيل در تورات دوازده نفر اند بني

اي به اين اندازه روايت  باشند و شايد در هيچ مساله مي زياد اند كه فوق حد تواتراين دسته از روايات، آن چنان 
 .به ما نرسيده است

به عنوان . كنند مي معرفي »آخرين وصي«بلكه  ،رين امامآخنه تنها را  4رواياتي كه امام زمان :دسته دوم
  :نمونه

و قُدامها لوَح يكاَد ضوَؤهُ  ليها السلامدخَلتْ علىَ مولاَتي فاَطمةَ ع: عنْ جابِرِ بنِ عبد اللَّه الأَْنصْارِي قاَلَ
ثةٌَ في ظَاهرِه و ثَلاَثةٌَ في باطنه و ثَلاَثةَُ أسَماء في آخرِه و ثَلاَثةَُ أسَماء في يغْشىَ الأَْبصار فيه اثنْاَ عشَرَ اسماً ثَلاَ

 َقاَلت ؤُلَاءنْ هم اءمَأس ْماً فقَُلتشَرَ اساثنْاَ ع يا فَإِذاَ هُتهددفَع هَنُطَرفاب مُلهَأو اءيصَالْأو اءمَأس هذه  ي ومع

صلوَات اللَّه عليَهمِ أجَمعينَ قَالَ جابِرٌ فَرَأَيت فيها محمداً محمداً محمداً  آخرهُم القْاَئم أَحد عشرََ منْ ولْدي
وةِ معبَي أراً فيلع اً ويلع اً ويلع اً ويلع و عاضوي ثَلاَثةَِ مفع71. اض  

بر مولاى خود : جابر جعفى از امام باقر عليه السلام از جابر بن عبد اللَّه انصارى روايت كند كه گفت
كرد و در  فاطمه زهرا عليها السلام وارد شدم و در مقابل ايشان لوحى بود كه پرتو آن چشم را خيره مى

حاشيه آن بود، آنها را نام در آخر و سه نام در آن دوازده نام بود، سه نام در روى و سه نام در پشت و سه 
ست، اولين ا ءاوصيااينها اسامى : اينها اسامى چه كسانى است؟ فرمود: گفتم .دوازده نام بود بر شمردم،

خدا بر صلوات  .استايشان پسر عموى من و يازده نفر ديگر از فرزندان من هستند كه آخرين آنان قائم 
 . نام محمد در سه موضع و نام علي در چهار موضع آن بود: دجابر گوي .تمام آنان باد

  :به فردي به نام طريف فرمودند 4كند كه امام عصر مي مرحوم صدوق تشرفي را نقل

  72. و بيِ يدفَع اللَّه عزَّ و جلَّ البْلَاء عنْ أهَلي و شيعتي الأَْوصياء  خاَتمَأَناَ 

 .كند مي ستم و به وسيله من خداي عزوجل بلا را از خاندان و شيعيانم دفعمن آخرينِ اوصياء ه

امر امامت مستقيما و بلافاصله به امام  ،4پس از امام عصر: فرمايند مي كه يروايات متواتر :دسته سوم
  :ان نمونهبه عنو. رسد مي روايات اين زمينه نيز قطعاً به حد تواتر .شود منتقل مي ،اند دهنموكه رجعت  ،7حسين

»اللَّه دبنْ أَبِي عنُ 7عيسقبِْلُ الْحي ى  7ووسم عثوُا معا باً كَمِونَ نبَيعبس هعم و ،هعلوُا مُينَ قتالَّذ ِابهحي أَصف
 مالقْاَئ هإِلَي فَعدَراَنَ، فيمنِ ع7ب  ،َنُ الخْاَتميسْكوُنُ الحَالَّ 7في وهَكَفنْه و لَهي غُسلي يذ  َنوُطهح ارِي   ووي و
                                  

  58ص على الأئمة الإثني عشر، صكفاية الأثر في الن. 70
   311، ص 1 كمال الدين، ج. 71
  441، ص 2 كمال الدين، ج. 72
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  73» حفْرَته  بهِ في

و همراه او هفتاد . آورد در ميان اصحابش كه با او شهيد شدند مي رو 7و حسين: فرمودند 7امام صادق
همان  7نسپارد و حسي مي را به اوانگشتر  7پس قائم. پيامبر است همانگونه كه با موسي فرستاده شدند

  .سپارد مي كسي است كه عهده دار غسل و كفن و حنوط اوست و او را در قبرش به خاك

  

ثمُ رددنا لكَُم «، 7خُرُوج القْاَئمِ» و كانَ وعداً مفْعولاً« ...:7 عبد اللَّه بنِ القْاَسمِ البْطَلِ عنْ أَبيِ عبد اللَّه
هِملَينِخُرُ  »الكَْرَّةَ عيسْالح انِ 7وجهجضةٍَ ويكُلِّ بل بَذهالْم ضيالْب هِملَيع ِابهحنْ أَصينَ معبي سونَ   فؤَدالْم

طاَنٍ و الحْجةُ ا شيَإِلىَ النَّاسِ أَنَّ هذاَ الحْسينَ قَد خَرَج حتَّى لَا يشُك الْمؤْمنوُنَ فيه و أَنَّه لَيس بِدجالٍ و لَ
فيَكوُنُ جاء الْحجةَ الْموت  7القْاَئم بينَ أَظهْرِهم، فإَِذاَ استقََرَّت الْمعرفَِةُ في قُلُوبِ الْمؤْمنينَ أَنَّه الحْسينُ

  . و لاَ يلي الوْصي إِلَّا الوْصي 7حسينَ بنَ عليالْ  حفْرَته  الَّذي يغَسلهُ و يكَفِّنُه و يحنِّطهُ و يلحْده في

كند و در قبرش به  مي پس آن كسي كه او را غسل داده و كفن و حنوط: ... فرمودند 7امام صادق
  .است و پس از يك وصي كسي جز وصي نخواهد بود 8سپارد، حسين بن علي مي خاك

  

اللَّه دبنْ أَبيِ ع7ع  ئ؟ قاَلَسيقٌّ هةِ أَ حعنِ الرَّجلَ ع :َيلَ له؛ فَقم؟ قاَلَ: نَعخْرُجنْ يلُ منْ أَونُ، : ميسْالح
نفَْخُ في يوم ي«  لاَ، بلْ كَما ذكََرَ اللَّه تَعالَى في كتاَبهِ: و معه النَّاس كُلُّهم؟ قاَلَ: أثََرِ القْاَئمِ، قُلتْ  يخْرُج علىَ

  74. قوَماً بعد قَومٍ» الصورِ فتََأتْوُنَ أفَوْاجاً

 اولين كسي كه رجعت: پرسيده شد. آري: شد كه آيا رجعت حق است؟ فرمود سؤال 7از امام صادق
  ...خواهد آمد 7او بلافاصله پس از قائم 7حسين: كند كيست؟ فرمود مي

 

حديث وصيت اين نيست كه پس از امام توان گفت مقصود  مي با توجه به اين طوايف حديثي، به طور قطعي
  . آن حضرت، خواهند شدوصايت خواهند آمد و عهده دار عليهم السلام  ي غير از ائمه اثناعشرافراد 4زمان

گر معناي صحيح  روشنآنچه . خواهيم درباره معناي صحيح حديث وصيت تحقيق كنيم اما اكنون مي) 5پاسخ 
و در » الوفاة هفإذا حضرت«ضمير در مرجع ، اين است كه كند خارج ميز تعارض با ساير روايات آن است و آن را ا

يعني پيامبر خدا ابتدا به وفات امام عسكري و سپردن . 4نه امام زمانباشند  مي 7عسكريامام » هفليسلمها الي ابن«
را به عنوان جمله » اماً ثمُ يكوُنُ منْ بعده اثْناَ عشَرَ مهدياًفَذَلك اثنْاَ عشَرَ إِم«كنند سپس جمله  وصيت به فرزندش اشاره مي

اند تا اولاً نامهاي  بازگشته 4و تسليم وصيت به امام زمان 7معترضه فرموده و آنگاه مجدداً به وفات امام عسكري

                                  

  140ح ،165مختصر البصائر، ص . 73
 139، ح165مختصر البصائر، ص . 74
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با اين توجه، . مطرح نمايند و شأن خاص مهدويت آنان در آن زمان را :ايشان را بيان نمايند و ثانياً رجعت ائمه
 :شود مي عبارت آخر حديث چنين معني

 دمحنْ آلِ مم َفظَتحسالْم دمحم هنا إِلَى ابهلِّمسْفاَةُ فَليْالو ْضَرَتهاماً ،)عليهم السلام(فإَِذاَ حشَرَ إِماثنَْا ع كفَذَل. 
لهَ ثَلاَثَةُ أسَامي اسم   فَليْسلِّمها إِلىَ ابنه أَولِ الْمقَرَّبِينَ) فإَِذَا حضَرتَْه الوْفاَةُ(مهدياً  ثمُ يكوُنُ منْ بعده اثنَْا عشَرَ

  .  كاَسمي و اسمِ أَبيِ و هو عبد اللَّه و أحَمد و الاسم الثَّالثُ الْمهدي و هو أَولُ الْمؤْمنين
محمد عليهم السلام به فرزندش محمد مستحفظ از آل ) وصيت را(پس هنگامي كه وفات او برسد، آن را 

  .اينها دوازده امام هستند و بعد از آنها دوازده مهدي خواهند بود پس  .سپارد مي
نام : داردسپارد كه سه نام  مي آن را به فرزندش اولين مقربان برسد) امام يازدهم(كه وفات او پس هنگامي 

 . و او اولين مؤمنان است. مهدي استسومين نام پدرم ـ كه عبداالله و احمد است ـ و نام من و 

و با قرائن موجود، آن فرد ، ذكر شده استيك نفر براي اين سه نام، در روايت ديگر، كه آن است مطلب شاهد 
  :آمده استچنين در غيبت شيخ طوسي . 4كسي نيست جز امام عصر
و الْمقاَمِ اسمه أحَمد و عبد اللَّه   الرُّكنِْ  بينَ  إِنَّه يبايع  و ذكََرَ الْمهدي فقَاَلَ قاَلَ سمعت رسولَ اللَّهيفةََ عنْ حذَ

  75و الْمهدي فهَذه أسَماؤُه ثَلاَثَتهُا

همانا بين ركن و مقام با او : كرد و فرمود مي يادشنيدم كه از مهدي  9از پيامبر خدا: گويد مي حذيفه
  .باشد، و اينها نامهاي سه گانه او هستند مي شود، نام او احمد، عبداالله و مهدي مي بيعت

شده است و  مي در ميان اصحاب پيامبر به نام مهدي شناختهاست كه كسي روشن است كه اين روايت درباره 
، حضرت امام دوازدهمتواند كسي غير از  بنابر اين نمي شود، مي بيعتبا او بين ركن و مقام همچنين كسي است كه 

  76.باشد 4حجت بن الحسن

» ثمُ يكوُنُ منْ بعده اثنْاَ عشَرَ مهدياًفَذَلك اثنْاَ عشَرَ إِماماً،  «جمله پرسيده شود كه در اين صورت معني ممكن است 
  چيست؟

، قصد دارند روايت قسمت انتهاييدر پس از برشمردن امامان،  9خدارسول رسد  مي به نظرپاسخ اين است كه 
زمان اشاره كنند، يكي دوره حضور و امامت اين دوازده امام و پس از آن، دوره رجعت و مهدويت  به دو برهه از

اثنْاَ عشَرَ إِماماً،  فهَؤلاء «: كه حضرت نفرموده اند نكته آن. باشد مي »من بعده«و » ذلك«شاهد آن استفاده از كلمه . آنان
حضرت به دوراني بعد از دوران رساند كه  چنين مي» من بعده«خصوصاً كلمه ! »اثنْاَ عشَرَ مهدياً بعدهمثمُ يكوُنُ منْ 

قام اين است كه مقام مهدويت غير از مقام امامت است، مجالب توجه نكته . امامت ائمه عليهم السلام اشاره دارند
ظهور امام با اما  ائمه اثني عشر استمخصوص هرچند مهدويت مقام اقامه دولت حق و عدل الهي است، اين مقام 

                                  

  454الغيبة، طوسي، ص  75
  . به تفصيل گفتگو خواهد شد )ادعاي مهدويت(در مورد اين روايت ذيل ادعاي ششم . 76
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» مهدي«تمام ائمه عليهم السلام ملقب به بنا بر روايات متعدد، ذا ل. يابد مي تحقق و آغاز دوره رجعت، 4عصر
حديث  بنابراين قطعا مقصود. است 4امام عصر كند، مي ت خويش را ظاهراولين فردي كه مهدوياما  ،هستند

  . هستند 9وصي پيامبر خدا ،مهديملقب به ديگر  دفر، دوازده :ائمهاين نيست كه پس از وصيت 

و بر معناي صحيحي كه صراحت داشت كند،  مي احمد الحسن ادعادر معنايي كه حديث وصيت، اگر ) 6پاسخ 
 يعني بر اساس اين روايت. اعتقاد قرار گيردمبناي كه  آن را نداشت باز هم قابليت، ما گفتيم قابل حمل نبود

  . باشند 9وصي پيامبر 4بعد از امام زمان، :ائمه اثناعشردوازده مهدي غير از توانيم معتقد شويم كه  نمي

اطمينان به صدور اولين گام در حجيت، بايد حجت شرعي داشته باشيم و  توضيح آنكه ما براي اعتقاد خويش
 سو از يكزيرا وجود ندارد، اطميناني چنين هرگز در خصوص حديث وصيت . است 4ن روايت از امام معصوماي

از طرف . وجود ندارد يفرد موثق و قابل اعتمادهيچ در ميان راويان آن، ضعيف است كه به حدي اين روايت سند 
اي از روايات  حتي مجموعه. شود نميتاييد ، مضمون مورد ادعاي احمد الحسن، توسط هيچ روايت ديگري ديگر

و از جهت سوم معارض . تا به كمك يكديگر سبب اطمينان به صدور اين مضمون شودتوان يافت  نمي ضعيف السند
  . باشد مي و مخالف با مجموعه هنگفتي از روايات قطعي و صحيح

تنها در اين كنيم و  اعتماد مي به روايت معتبردر جزئيات فروع دين مانند طهارت و صلاة، تنها ما كه بنابراين 
دوازده نفر و وصايت مانند مهدويت مهم اعتقادي  توانيم دهيم، چطور مي مي نسبتمقدس به شرع آن را  صورت،

و ! نسبت دهيم و به عنوان اعتقاد ديني بپذيريم؟ دين غير از ائمه اثني عشر را فقط با يك روايت غير معتبر به
 !كنيم روايت معتبر و متواتر را تكذيبها  ، دهعملبا اين آنكه تر  عجيب

احوال راويان پردازيم؛ ابتدا صحت سند آن را با بررسي  مي دو ادعاي فوق اثباتبه در دو بخش تفصيلاً اكنون 
و سپس روايات ديگر كه احمد الحسن آنها را مؤيد مضمون ادعايي خويش  كنيم مي بررسي و اقوال علماحديث 

  . كنيم ميق مطرح و تحقيپندارد،  مي

  

  بررسي سند حديث -1

نفي كرده و با اين كار  فش علم سندشناسي و رجال را، براي پيشبرد اهدااحمد الحسنابتدا بايد تذكرّ بدهم كه 
اما اين  .حيح و خبر متواتر بازگذاشته استاز مفاهيمي مانند روايت ص هاي دلخواه خود را براي تعريف دست

 .روش احمد الحسن در جاي خود ثابت استاين ي سندي روايت نپردازيم زيرا بطلان شود تا ما به بررس نمي موجب

ه است، از بين اين هشت نفر، نقل كرد 7اين روايت را با هشت واسطه از امام صادق ;شيخ طوسيمرحوم 
  . شناخته شده نيستند در كتب رجاليهيچكدام 

  علي بن سنان الموصلي العدل -

حضرت آيه االله . مجهولين و ناشناخته هاست يعني هيچ نامي از او موجود نيستاين شخص در كتب رجالي از 
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  :فرمايد مي به همين جهت درباره او ;خويي
نيز از القاب شغلي او بوده باشد چرا كه اين كلمه به » العدل«بعيد نيست كه وي از اهل تسنن بوده و كلمه 

  77.شده است مي كتاّب در محكمه قضاوت اطلاق

  الحسينعلي بن  -

لازم به توضيح است كه اين شخص غير از علي بن حسين بن . وي يكي ديگر از مجهولين اين روايت است
بابويه، پدر شيخ صدوق است زيرا ايشان هيچگاه از احمد بن خليل و علي بن سنان الموصلي العدل روايت نكرده 

  .است
  احمد بن محمد بن خليل -

جالب اينكه خود آقاي ناظم العقيلي از . هيچ مدح و ذمي نيست اين شخص نيز مجهول است و درباره اش
  78.بزرگان مبلغين احمد الحسن به مجهول بودن او اعتراف كرده است

  جعفر بن احمد المصري -

اين فرد نيز از مجهولين رجالي است و تنها يك مورد در كتاب ابن حجر عسقلاني از علماي رجالي اهل سنت او 
  79.تواند شيعه بودن و وثاقت او را ثابت كند نمي عرفي كرده است كه آن همرا به عنوان رافضي م

  حسن بن علي عم جعفر بن احمد المصري -

  .او نيز در هيچ كتاب رجالي شيعه معرفي نشده است
  علي بن بيان والد حسن بن علي -

اخته هاست و مدح يا اين شخص همان علي بن بيان بن زيد بن سيابه المصري است كه او نيز در گروه ناشن
  .قدحي درباره اش نيست

 .پس نتيجه بررسي سندي اين نكته است كه اين روايت هيچ راوي ثقه اي ندارد لذا از حجيت ساقط است

آنكه ـ چنانكه گفتيم ـ اين روايت را قبل از شيخ طوسي هيچ كس نقل نكرده است، جالب اين ديگر نكته 
خوانده است؛ از ) خلاف قاعده و ضابطه( يشان نقل كرده است، آن را شاذّجاست كه بعد از ايشان نيز هركه از ا
كنند، را  ، معنايي كه پيروان احمد الحسن برداشت ميي بزرگعلمااين لذا  80.جمله علامه مجلسي و شيخ حر عاملي
                                  

   3302، حديث 210، ص6لحديث، جمعجم رجال ا. 77
  27انتصارا للوصيه، ص. 78
  442، ص2لسان الميزن، ج. 79

الأول أن : طريق التأويل أحد وجهين هذه الأخبار مخالفة للمشهور، و: بيان«: فرمايد مي 149، ص 53علامه مجلسي، بحار الانوار ج. 80
قد  و ،القائم عليه السلام بأن يكون ملكهم بعد القائم عليه السلام ائر الأئمة سوىيكون المراد بالاثني عشر مهديا النبي صلى االله عليه وآله وس

الأخبار المختلفة التي  قال برجعة القائم عليه السلام بعد موته وبه أيضا يمكن الجمع بين بعض بجميع الأئمة و لهاسبق أن الحسن بن سليمان أو
سائر الأئمة الذين رجعوا لئلا يخلو  هؤلاء المهديون من أوصياء القائم هادين للخلق في زمن والثاني أن يكون. وردت في مدة ملكه عليه السلام

  ». والأئمة أيضا حججا واالله تعالى يعلم الزمان من حجة، وإن كان أوصياء الأنبياء
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  .اند خلاف ضروريات مذهب شيعه خوانده

 

   حديثبخشي به اعتبار تلاش احمد الحسن براي 

  :گويد مي سند آن را صحيح شمرده وشيخ طوسي ذيل اين روايت : گويند مي الحسن احمداتباع 
وطريقة تصحيح  ،عن سلف التواتر خلفاً أما الذي يدل على صحتها فإن الشيعة الإمامية يروونها على وجه

  81. والطريقة واحدة ،النصوص على أمير المؤمنين عليه السلامفي  ذلك موجودة في كتب الامامية

  پاسخ

 خواهد ميايشان  مقصود شيخ اين نبوده است كه اين روايت به طور متواتر در كتب اماميه نقل شده است بلكه
اين است كه آن  روشنشاهد  ».به طور متواتر نقل شده استنسل به نسل توسط اماميه امامت دوازده امام «: بفرمايد

 ايننتيجه به عنوان  دوازده گانه بودن امامان ور اثبات روايت دچهارده بعد از آوردن  ، عبارت مذكور راشيخ
  . آورد ميروايات مجموعه 

را در جواب به واقفيه مطرح كرده است؛ آنان معتقد بودند كه امام مذكور  اساساً شيخ اين روايت و عبارت
يعه متواتر امامت دوازده امام در ميان ش فرمايد ميدر رد سخن آنان  آخرين امام و مهدي قائم است؛ شيخ 7كاظم

 : روشن گردد آوريم تا مقصود ايشان كاملبه طور شيخ را عبارت اكنون . نقل شده است
الخاصة في هذا المعنى لطال به  من جهة) ما( ولو شرعنا في إيراد ،من الاخبار قد أوردناها فرَفهذا طُ
على ومن أراد الوقوف  ،ختلفتينفتين الممن نقل الطائ وإنما أوردنا ما أوردنا منها ليصح ما قلناه ،الكتاب

  . المصنفة في ذلك فإنه يجد من ذلك شيئا كثيرا حسب ما قلناه ذلك فعليه بالكتب

وهذه مسألة  ،طريقه العلم فيما يعول عليها آحاد لا ]أخبار[فإنها  ،الأخبار ة هذهعلى صح لاًوا أودلّ: فإن قيل
بون إلى إمامته فإن الاخبار التي رويتموها عن مخالفيكم وأكثر ما تذه ، ثم دلوا على أن المعني بها منعلمية

ولا  ،فحسب العدد( جهة الخاصة إذا سلمت فليس فيها صحة ما تذهبون إليه لأنها تتضمن رويتموها من
  . دون غيرهم فمن أين لكم أن أئمتكم هم المرادون بها ،غير ذلك) تتضمن

وطريقة  ،التواتر خلفا عن سلف ة الإمامية يروونها على وجهأما الذي يدل على صحتها فإن الشيع: قلنا
  . والطريقة واحدة ،النصوص على أمير المؤمنين عليه السلام تصحيح ذلك موجودة في كتب الامامية

إذا ثبت بهذه الاخبار أن الإمامة  وأما الدليل على أن المراد بالاخبار والمعني بها أئمتنا عليهم السلام فهو أنه

                                                                                                          

ثني عشر بعد الاثني عشر، فلا وأما أحاديث الا«: فرمايد مي 368، ص»الايقاظ من الهجعه بالبرهان علي الرجعه«شيخ حر عاملي در كتاب 
الأحاديث بأن الأئمة اثني عشر، وأن  واليقين لندورها وقلتها، وكثرة معارضتها كما أشرنا إلى بعضه، وقد تواترت يخفى أنها غير موجبة للقطع

القيامة، ونحو ذلك من  سين إلى يومعشر خاتم الأوصياء والأئمة والخلف، وأن الأئمة من ولد الح دولتهم ممدودة إلى يوم القيامة، وأن الثاني
 ». بعدهم، لوصل إلينا نصوص متواترة تقاوم تلك النصوص، لينظر في الجمع بينهما العبارات، فلو كان يجب الإقرار علينا بإمامة اثني عشر

  156الغيبة، طوسي، ص. 81
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قائل : ، لان الأمة بين قائلينثبت ما ذهبنا إليه ،ولا ينقصون وأنهم لا يزيدون ،في الاثني عشر إماما محصورة
ومن خالف في إمامتهم لا يعتبر . إن المراد بها من يذهب إلى إمامته: فهو يقول ،ذكرناه يعتبر العدد الذي

إلى ذلك وجب  الاجماع وما أدىأن المراد غيرهم خروج عن  -مع اعتبار العدد  -العدد، فالقول  هذا
  . القول بفساده

زيرا روايات يا عامي هستند يا اگر خاصي هستند تنها متضمن عدد . صحت روايات را ثابت كنيد: اشكال
  . نه نامشاناند  امامان

كند، اين است كه مضمون اين روايات به تواتر در كتب  مي آنچه دلالت بر صحت اين روايات: پاسخ
و . ، موجود استكنند مي اشاره 7در ميان رواياتي كه به منصوص بودن امامت اميرالمؤمنين ،شيعه اماميه

  . كند مي و همان روايات، نام ائمه را هم بيانراه تصحيح آنها هم در كتب موجود است 

 در ميان امتاما دليل بر اينكه مقصود روايات دقيقا همان امامان شيعه دوازده امامي هستند اين است كه 
 حال كه ما ثابت. ني ندارندو ديگر اينكه تعداد معياند  دو قول بيشتر نيست، يكي اينكه امامان دوازده نفر

  . ماند مي شود و تنها قول شيعه باقي مي باطلها  كنيم امامان دوازده نفر اند، اعتقاد همه فرقه مي

 به روشنينبوده است زيرا حديث وصيت، تصحيح متن و سند » تصحيح ذلك«و » صحتها«مقصود شيخ از 
تصحيح و و چه برسد به اين كه به طور متواتر نقل شده ! اين روايت در هيچ كتاب ديگري وجود نداردبينيم كه  مي

 پس معلوم. كردند مي مطرح نيز آنها را احمد الحسنبود، حتماً طرفداران رواياتي موجود چنين اگر . تاييد شده باشد
بلكه گردد  نمي مذكور بازروايت چهارده يا تك تك اين روايت  خصوصِبه » ذلك«م و اس» ها«ضمير شود كه  مي
است متواتر شيعه اماميه روايات آنچه در ميان بينيم كه  مي وشود،  مربوط مي انامامگانه بودن دوازده مضمون به 

 . اين مطلب است

مضمون قسمت دوم حديث  ويت وصعيناً به متن حديث ـ االله  ـ رحمهپس هرگز چنين نيست كه شيخ طوسي 
  . نظر داشته باشد و ادعاي تواتر را در اين قسمت مطرح كرده باشد

 »يبةالغ«كتاب همين جاي ديگري از در چگونه چنين چيزي ممكن است در حاليكه خود مرحوم شيخ طوسي، 
  . اين باور را باطل خوانده است

عليه من أن الأئمة عليهم السلام فقولهم يفسد بما دللنا  .ثة عشرولدا و إن الأئمة ثلا  فأما من قال إن للخلف«
  » نا عشر فهذا القول يجب إطراحهاث

به  ي، سخن باطل و فاسدنفر اند يزدهسامامان  و فرزند داشتهامام دوازدهم بگويد  يچنانچه كس اما
سخن باطل از  ينلذا رد ا. هستند نفردوازده  كه ائمه يمزبان آورده است چرا كه قبلا استدلال كرد

  .واجبات است

را باطل و  4كسي بعد از امام زمان امامتتصريح نكرده اند و  مهدويت و وصايتالبته ايشان در كلام زير، به 



 رؤياي پيشوايي ......................................................................................................................................................................................| 49 

 

تواند قول  ، اما با توجه به اينكه احمد الحسن ادعاي فرزندي و امامت نيز دارد، به هيچ صورت نمي82اند فاسد خوانده
  . ود از حديث وصيت بپنداردشيخ طوسي را مؤيد برداشت خ

، چرا اند داشتهرا باطل اعتقاد  ينبوده اند كه ا يافراد يزن ياز احمد بصر يشپ ظاهراً ينكها ديگر قابل توجه نكته
  :يدفرما يبلا فاصله پس از سخن فوق مي طوس يخكه ش

  83»على أن هذه الفرق كلها قد انقرضت بحمد االله و لم يبق قائل يقول بقولها«

سخنان معتقد  يننمانده است كه به ا يباق يقائل يچمنقرض شده و هها  فرقه ينا يالحمدالله تمام ين،راب بنا
  . باشد

باور نبوده و  ينبر ا ياز من كس يشپ: كند كه گفته است مي را باطل ياز احمد بصر يگريد يادعا جملهو اين 
  !!!كنم مي و امامت خود را ثابت يتوصا ،يفرزند يت،وص يثهستم كه با استناد به حد يكس ينمن اول

ه آن را رد نكرده است و آن وج، وجه صحيحي براي روايت يافتهنكته مهم اين است كه چون شيخ طوسي اما 
احمد كه ناظم العقيلي و ساير مبلغان چه آن است نه  :دوازده گانهائمه و بازگشت همان صحيح، همان رجعت 

پذيريم، اما به شرط آنكه فرازهاي پاياني را  مانند شيخ طوسي، اين روايت را مي بنابراين ما هم !اند ادعا كرده الحسن
به تاييد تنها در اين صورت است كه مضمون روايت، . ديگر وصيِّمهدي و معنا كنيم نه دوازده  :به رجعت ائمه
  . د كه توضيح اين مطلب ذيلاً خواهد آمدرس معتبر ميساير روايات 

  

  د متن حديث توسط احاديث ديگربررسي ادعاي تايي -2

او ادعا  .دفاع كند» :گانه غير از ائمه هاي دوازده مهدي«كند، از نظريه خويش درباره  احمد الحسن تلاش مي
را تقويت كند و در نتيجه به برداشت  حديث وصيتسند تواند  مي كنند كه اين مضمون، متواتر است و اين تواتر مي

  .او كمك نمايد

  :نماييم نقل و بررسيرا او است تك تك روايات مورد استناد  بدين جهت لازم
84. اثنْاَ عشَرَ مهدياً منْ ولْد الحْسين  إِنَّ منَّا بعد القْاَئمِ: 7عن الصادق -1

 

85.يقوم القائم منا ثم يكون بعده اثنا عشر مهدياً: أنه قال، 7عن علي بن الحسين -2
 

86. أَحد عشَرَ مهدياً منْ ولْد الحْسين  ائمِثمُ بعد القَْ: 7عن الصادق -3
 

                                  

  . داند ازده گانه مياين از آن روست كه مرحوم شيخ امامت، مهدويت و وصايت را منحصر در امامان دو. 82
   228الغيبة طوسي، ص. 83
  166: مختصر البصائر، ص. 84
  400، ص3شرح الاخبار، قاضي نعمان مغربي، ج. 85
  268الأصول الستة عشر، چاپ دار الحديث، ص. 86
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4- اللَّه دبنْ أَبيِ عزَةَ عمنْ أَبيِ حقاَلَ 7ع طوَِيلٍ أَنَّه يثدي حنْ  :فاً ميدهشَرَ مع دَمِ أحالقْاَئ دعنَّا بزَةَ إنَِّ مما حا أَبي   لْدو
7.87الحْسينِ

 

88.و الْأئَمةِ منْ بعده  اللَّهم صلِّ علَى ولاَةِ عهده: 7عن الرضا -5
 

  :يبررستحقيق و 

يازده يا دوازده مهدي خواهند آمد كه از نسل  4روايت فوق داراي اين مضمون اند كه بعد از امام زمان جنپ
  :احمد الحسن را ثابت كند زيرامقامي را براي تواند  نمي اما اين مضمون. هستند 7امام حسين

  .ن پيشتر ظهور كرده استخواهند آمد در حاليكه احمد الحس 4هاي مذكور، پس از امام زمان اولاً مهدي

 وقتي به روايات فوق تواتر رجعت توجه. هستند :ها غير از ائمه در اين روايات نيامده است كه آن مهديثانياً 
را ها  اگر آنها را كنار رواياتي كه مهدي. قطعي و يقيني است :شود كه رجعت اهل بيت مي كنيم، معلوم مي

 :كنند، همان دوازده امام مي هايي كه رجعت مهديشود كه آن  مي داند، بگذاريم روشن مي دوازده نفر
  . هستند

 7از نسل امام حسينها  آمده كه مهديچنين كنند، آن است كه در چهار روايت فوق  مي اشكالي كه وارد
پاسخ اين است كه از آن جهت كه اغلب ائمه از نسل . ما دوازده امام از نسل ايشان نداريمدر حاليكه  .باشند مي

اگر اين وجه . هستند و سلسلة امامت از ايشان امتداد پيدا كرد، به دليل غلبه، اين گونه فرموده اند 7امام حسين
  .جمع را نپذيريم به ناچار بايد چندين طائفه متواتر از روايات را انكار كنيم كه نمونه آنها پيشتر گذشت

  
يا ابنَ رسولِ اللَّه إِنِّي سمعت منْ أَبيِك  8قُلتْ للصادقِ جعفَرِ بنِ محمد: الَعنْ علي بنِ أَبِي حمزَةَ عنْ أَبيِ بصيرٍ قَ -6

اً، و لَكنَّهم قوَم منْ إِنَّما قاَلَ اثنَْا عشَرَ مهدياً و لمَ يقُلْ اثنَْا عشَرَ إِمام: فقَاَلَ. يكوُنُ بعد القْاَئمِ اثنَْا عشَرَ مهدياً: أَنَّه قاَلَ
89.إِلىَ موالاتنَا و معرفِةَِ حقِّناَ  النَّاس  شيعتناَ يدعونَ

 

بعد از قائم دوازده : من از پدرت شنيدم كه فرمود! عرض كردم اي پسر پيامبربه امام صادق : گويد مي ابوبصير
آنها گروهي از شيعيان . ده مهدي، نفرمود دوازده امامپدرم گفت دواز: حضرت صادق فرمودند. مهدي خواهند آمد

  .كنند مي ما هستند كه مردم را به موالات و شناختن حق ما دعوت

  :تحقيق و بررسي

به علاوه آنان امام نيستند بلكه به سوي . خواهند آمد 4بعد از امام زمانها  اين روايت نيز تصريح دارد كه مهدي
در حاليكه آقاي احمد الحسن كه در زمان غيب قيام نموده، ادعاي . كنند مي ن دعوتو معرفت حق ايشا :موالات ائمه

                                  

 478الغيبه، طوسي، ص. 87
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پس آنچه قطعي است اين است كه . كند مي و مردم را به سوي خود و براي بيعت با خود دعوت .امامت نيز دارد
  .باشدها  تواند يكي از آن مهدي نمي احمد الحسن

  .تواند سفيران و وكلاي خاص حضرت در زمان ظهور باشد مي گانهاما مقصود اين حديث از مهدي هاي دوازده 

 

و   عنهْم  يصلِّي فيه خَليفةَُ القْاَئمِ عجلَ اللَّه تَعالىَ فَرَجه لأَنَّ مسجِد الْكوُفةَِ لَيضيقُ ... :خَرَج أَميرُ الْمؤْمنينَ إِلىَ الحْيرَةِ فَقاَل -7
نَّ فلِّيصَلاًليداماً عشَرَ إِماثنَْا ع يه . 

گذارد زيرا مسجد كوفه براي نمازگزاران كوچك  مي در مسجد حيره جانشين قائم نماز: فرمودند 7اميرالمؤمنين
 . گذارند مي است و در آن دوازده امام عادل نماز

  :تحقيق و بررسي

نام برده شده است، تنها در امر » خليفة القائم«ظهور در اين دارد كه فردي كه از او به عنوان روايت نيز دو اين 
و كساني كه در مسجد كوفه امامت دارند تنها در نماز امام هستند نه اينكه مانند امام . نماز، جانشين حضرت است

 تعيين 7گذشته از آنكه تمام اين افراد بعد از ظهور و به دست خود امام. زمان داراي مقام امامت ويژه باشند
  .شوند مي

 

يعني أوَتاَدها و   إنِِّي و اثنَْي عشرََ منْ ولْدي و أنَتْ يا علي زِر الأْرَضِ  :9قاَلَ رسولُ اللَّه: قاَلَ 7عنْ أبَِي جعفرٍَ -8
هلها و لَم أَرض بِأَجِبالَها بنِاَ أوَتَد اللَّه الأْرَض أنَْ تسَيخَ بِأَهلها فَإذَِا ذَهب الاثنْاَ عشرََ منْ ولْدي ساختَ الْ

90.ينظْرَوُا
 

 ...ميتسه نيمز ياه هوك وها  خيم !يلع اي وت و منادنزرف زا رفن هدزاود و نم :دننك مي لقن ادخ ربمايپ زا رقاب ماما

  :يسررب و قيقحت

إنِِّي و أَحد عشرََ منْ ولْدي و أنَتْ : 9قاَلَ رسولُ اللَّه« :تسا هدمآ نآ رد هك دراد يرگيد هخسن تياور نيا لاًوا
 زِر يلا عضِيا  الأَْرهتاَدَي أونميتسه نيمز ياه خيم !يلع اي وت و مدنزرف هدزاي و نم ينعي 91»أَع.  

   .دشاب هدش اطخ راچد ،لوا لقن يوار و هدش رداص ادخ لوسر زا مود لقن دراد لامتحا اذل

 ناماما ،دنزرف هدزاود زا ناشدوصقم هك تسا نشور ،دنشاب هدومرف ار لوا ترابع9 ادخ ربمايپ رگا اًيناث
  .تسا 3ارهز ترضح هولاع هب :ناشنادنزرف زا هناگ هدزاي

  

                                  

  534، ص1 الكافي، ج. 90
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 4نامز ماما زا سپ هك دومن اعدا ناوت نمي زگره هك تسا نيا تاياور هعومجم نيا يسررب و قيقحت هجيتن
 رد :همئا روضح نايب ،تاياور روظنمه كلب .دنشاب 9ادخ لوسر يصو هك دوب دنهاوخ :همئا زا ريغ يياه يدهم
  .دنشاب نمي نسحلا دمحا رب قيبطت لباق هجو چيه هب تاياور نيا ،تيعقاو نيا زا هتشذگ .تسا هدوب تعجر نامز
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 :فصل ششم

  ادعاي امامت
  

نيست دوازده نفر كنند تا وانمود كنند امامت منحصر در  مي ، به رواياتي تمسكادعاي بزرگبراي اثبات اين 
  . بلكه غير ايشان نيز اماماني خواهند بود

 اشاره 4امام عصر ي از نسلامامانبه  »الائمه من ولده«صلوات ابوالحسن ضراب اصفهاني كه با تعبير  :دسته اول
  .كنند مي

گردد بلكه به پيامبر  به امام عصر باز نمي »من ولده«ضمير همانطور كه به مناسبت ادعاي فرزندي گذشت،  :پاسخ
  .فرزندي كه بخواهد صاحب منصب امامت باشد ندارند 4و ثابت شد كه امام زمان. كند مي رجوع 9اكرم
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  .كنند مي اشاره 4امام عصري پس از امامانبه  »الائمه من بعده«رواياتي كه با تعبير  :دسته دوم

اشاره دارند كه پس از امام  :كه اين مجموعه روايت، به همان ائمه در بررسي حديث وصيت گذشت :پاسخ
  .نمايند مي رجعت 4زمان

  :كند يم نقل 7روايتي كه زراره از امام باقر: دسته سوم

رسولِ  ولْد  منْ  ثٌمحد  كُلُّهم :الإِْمام منْ آلِ محمد  الاثنْاَ عشَرَ  يقوُلُ 7قاَلَ سمعت أَبا جعفَرٍ عنْ زرارةَ
اللَّه يلع لْدنْ وم انِودالْا الومه يلع و ولُ اللَّهسر 92.، و

 

هايي از فرزندان رسول  دوازده امام از آل محمد هستند، همگي محدث: شنيدم كه فرمود 7از امام باقر
  .ددو پدر هستن 7و علي 9و رسول خدا. باشند مي 7و علي 9خدا

را امام  7نفر از فرزندان حضرت عليدوازده كند چرا كه  مي ميگويند اين روايت، امامت سيزدهم را ثابت
  .خوانده است

» الارشاد«كتاب و ايشان از آن در است اين روايت در نسخه اي از كافي كه به دست شيخ مفيد رسيده  )1پاسخ 
  : نقل كرده است، چنين آمده است خويش

علي بنِ   .محدثٌ  كُلُّهم .9الاثنْاَ عشرََ الْأئَمةُ منْ آلِ محمد  يقوُلُ 7قاَلَ سمعت أبَا جعفرٍَ عنْ زرارةَ
هْلدنْ وشرََ مع دَأح بٍ وأبَِي طاَل. و ولُ اللَّهسر انِ ودالْا الومه يل93.ع  

بن ابي  عليآنها  .اند دوازده امام از آل محمد هستند، همگي محدث: شنيدم كه فرمود 7از امام باقر
  .دو پدر هستند 7و علي 9و رسول خدا .باشند مي طالب و يازده نفر از فرزندان او

جزوه دوازده امام شمرده شده اند نه پدر  7شود كه همين روايت در اين نقل، علي بن ابي طالب مي مشاهده
شود كه نقل صحيح، همين نقل است و آنچه در كافي آمده است به اصطلاح اهل حديث  مي لذا روشن! دوازده امام

  .شده است) خطاي اندك در نسخه برداري(دچار تصحيف 

اين مضمون خلاف متواترات است لذا به فرض صحت سند و صراحت دلالت، به خاطر تعارض با  )2پاسخ 
ي  د صحيح داشته باشد، اما اگر مضمون آن با مجموعهتوضيح آنكه هرچند روايتي سن. شود مي متواترات طرح

متواتري از روايات در تعارض بود به نحوي كه به هيچ وجه قابل جمع نبود، چاره اي نيست جز آنكه آن روايت 
و ملاك عمل و اعتقاد قرار ندهيم زيرا در غير اين صورت، آن ) اصطلاحاً طرح كنيم(واحد را كنار گذاشته 

علت اين كنار گذاشتن آن است كه چه . را ترك كرده ايم و اين كار به حكم عقل نادرست است مجموعه متواتر
بسا يك راوي ثقه و مورد اعتماد، دچار خطا شده باشد و الفاظ را به درستي نقل نكرده باشد يا در هنگام نسخه 
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  .ن روايت، اين خطا رخ داده استچنانكه ديديم در نقل كافي از همي. برداري، كلمه يا سطري را جا انداخته باشد

  

  :فصل نتيجه

احاديث متواتر باطل داند، بر اساس  مي كه امامان را بيش از دوازده نفر احمد الحسني اول استدلال  مقدمه
  : خوانديم ،رواياتي كه گذشتحتي در  .است

أولئك عليهم  ظهورهفي غيبته مات ويقولون بالولد منه وأكثرهم يجحد ولادته وكونه و ليقال المهدي... «
  94». لعنة االله والملائكة والرسل والناس أجمعين

، و شوند به فرزند براي او قائل ميشوند كه او مرده است و  درباره مهدي در زمان غيبتش معتقد مي ...«
لعنت خدا و فرشتگان و پيامبران و تمام مردم بر . كنند بيشتر مردم ولادت، وجود و ظهور او را انكار مي

  ».ها بادآن

  95»و قاَئلٍ يمرُقُ بقِوَله إِنَّه يتَعدى إِلىَ ثاَلثَ عشَرَ فصَاعداً«

  »نفر سيزدهم و بيشتر ادامه پيدا كرده استدر امامت «كه از دين بيرون رود با اين اعتقاد و گوينده ديگر 

ي دروغين و بي بنيادي  بر پايه معجزه يزنيعني اثبات اينكه خود، آن امام سيزدهم است، او مقدمه دوم استدلال 
  . است كه نقد آن در فصل دوم گذشت

  

                                  

  361الهدايه الكبري، باب الرابع عشر، ص 94
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  فصل هفتم

  ادعاي مهدويت
  

. شود نمي مشابه دعاوي پيشين، احمد الحسن ابتدا در صدد آن است كه ثابت نمايد، مهدويت به دوازده نفر ختم
  : است ت استناد كردهبه اين منظور به پنج دسته رواي

   :دسته اول

  .نيز اطلاق شده است 4غير از امام زمانشخصي به  »مهدي«در آنها لقب رواياتي كه 

گويند اين روايات وجود  مي گذشت، استفاده كرده و) ادعاي وصايت(از رواياتي كه در انتهاي فصل پنجم  -1
  . كند را ثابت مي 4مهديون غير از امام زمان
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كه پيش دانسته اند پس احمد الحسن  4امام زمان ظهور هديون را بعد ازمزمان حضور تمام روايات،  )1پاسخ
  .از قيام آن حضرت ادعاي مهدويت كرده است كذاب است

  . شود لذا ربطي به احمد الحسن ندارد روايت اول تا سوم به قرينه ي روايات متواتر حمل بر رجعت مي )2پاسخ 

گري به موالات و  است همچنين در آن به ويژگي دعوت مت مهديونروايت چهارم صريح در نفي اما )3پاسخ 
  .كند هم ادعاي امامت دارد و هم به بيعت با خود دعوت مياحمدالحسن در حالي كه است اشاره شده معرفت ائمه 

  

  :9روايت حذيفه از پيامبر اكرم -2

و الْمقاَمِ اسمه أحَمد و عبد اللَّه   الرُّكنِْ  بينَ  إِنَّه يبايع  عنْ حذَيفةََ قاَلَ سمعت رسولَ اللَّه و ذكََرَ الْمهدي فقَاَلَ
  96و الْمهدي فهَذه أسَماؤُه ثَلاَثَتهُا

همانا بين ركن و مقام با او : كرد و فرمود مي شنيدم كه از مهدي ياد 9از پيامبر خدا: گويد مي حذيفه
  .باشد، و اينها نامهاي سه گانه او هستند مي حمد، عبداالله و مهديشود، نام او ا مي بيعت

  .د نيست پس اين فرد غير امام استاحم 4گويند چون اسم امام زمان مي

. »هدايت شده«مقصودش شخص خاصي است نه عنوان گويد صحبت از مهدي بود،  مي وقتي حذيفه )1 پاسخ
مشخص است لذا مقصود حذيفه اين نيست كه نزد پيامبر  لقب فرديدر اصطلاح متشرعه مهدي به تعبير ديگر 

اي بين ركن و مقام  فرمود با هدايت شده 9شد، آنگاه پيامبر اكرم مي درباره كساني كه هدايت شده هستند صحبت
  !شود مي بيعت

ه ب 7ي جابر از امام باقر در معتبره. است 4مخصوص امام عصر »بين الركن و المقام يبايع«قرينه  )2پاسخ 
  97 .اشاره شده است... پرچم پيامبر و لاح و س نفر، بيعت بين ركن و مقام، عهد و 313خروج از مكه با 

اعلام حضرت را در اينجا هاي  ديگري از نامنام خواسته اند  9تنها اين نكته قابل توجه است كه پيامبر اكرم
كنند و نام ديگري را  مي اشاره 4مام زمانبه ا 9لذا برداشت صحيح از اين روايت اين است كه پيامبر خدا. كنند

 كنون نفرموده بودند، نتيجه بگيريم كه به فرد ديگري اشارهشمرند نه كه چون اين نام را تا  مي براي ايشان بر
  !كنند مي

  

  7روايت اصبغ بن نبُاته از اميرالمؤمنين -2
في الأَْرضِ فقَُلتْ يا أَميرَ الْمؤْمنينَ ما   فوَجدتهُ متفَكَِّراً ينكْتُ 7نينَتيَت أَميرَ الْمؤْمأَ: عنِ الأَْصبغِ بنِ نبُاتةََ قاَلَ
                                  

  454ص الغيبة، طوسي،  96
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لاَ ف ا ويهف تبغا رم اللَّه ا فقَاَلَ لاَ ويهف نْكةً مْغبضِ أَ ري الأَْرف تَفكَِّراً تنَكُْتم اكَي أرل ماً قطَُّ ووا يْنيي الد
  98. منْ ظهَرِ الحْادي عشَرَ منْ ولْدي هو الْمهديكنِّي فكََّرْت في مولُود يكوُنُ لَ

 كرد و به زمين اشاره مي رفتم و او را در حالي ديدم كه فكر 7نزد اميرالمؤمنين: گويد مي اصبغ بن نباته
: بينم؟ آيا به زمين تمايل داريد؟ فرمود مي هكه شما را اينگونچه شده است ! يا اميرالمؤمنين: گفتم. كرد مي

از نسل كردم كه  مي ولي درباره مولودي فكر. نه، به خدا قسم به زمين و دنيا هرگز تمايلي ندارم

 .او مهدي است. يازدهمين فرزند من خواهد بود

هدي است كه فرزند او مطبق اين روايت امام زمان است،  7مي گويند چون يازدهمين فرزند امير المومنين
  .كند و او همان احمد الحسن است مي زمين را پر از عدل و داد

در ! كند مي داند كه زمين را پر از عدل و داد مي كسيخود را همان احمد الحسن عجيب است كه  )1پاسخ
پيش از او طبق حديث وصيت و  امام زمان كه به زعم احمد الحسن پدر او هستند ،حالي كه به قطعيت روايات

  .كنندزمين را از عدل و داد پر  آيند، عهده دار آن اند كه يم

، آن را به طوسي نقل كرده اندشيخ غيبت نسخه هايي كه روايت را از حتي برخي از ها  در بيشتر نسخه) 2پاسخ 
  : صورت زير آورده اند

  99. ولْدي هو الْمهدي الحْادي عشَرَ منْ يمنْ ظهَرِو لكَنِّي فكََّرتْ في مولوُد يكوُنُ 

او مهدي . يازدهمين فرزند من خواهد بودمن است و از نسل كردم كه  مي ولي درباره مولودي فكر

  .است

آمده است » ظهري الحادي عشر من ولدي«عبارت » ظهر الحادي عشر من ولدي«شود كه به جاي كلمه  مي مشاهده
  .گردد مي اي قطعي شيعهشود و مطابق با باوره مي كه معنا كاملا عوض

ه حادي عشر ق بلّرا متع» من ولدي«توان عبارت  مي كه همان نسخه شيخ طوسي را بپذيريم، در صورتي )3پاسخ 
  : شود مي در نتيجه ترجمه چنين. ستناد »مولود«نگرفت بلكه متعلق به 

  »...هدي است؛ او مشت يازدهمين است و از ولد من استكردم درباره ي مولودي كه از پ مي فكر«

اين . باشد مي 7از پشت يازدهمين امام است و مولودي از ولد امير المومنين) آن مولود( 4يعني امام زمان
  .گونه نيز معنا صحيح و بي اشكال است

  

  : دسته دوم

غير از امام به شخصي قائم را توان فهميد كه  مي رواياتي كه خروج قائم را از علامات ظهور دانسته اند يعني
                                  

   336و  165الغيبة، طوسي، ص . 98
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  :اطلاق كرده اند 4مانز

أَب تعمساللَّه دبقوُلُ 7ا عي  لاَفْي  اختناسِ  ببخُرُو  الْع توُمِ وحنَ الْمم اءالنِّد توُمِ وحنَ الْمنَ ممِ مالقْاَئ ج
100...الْمحتوُمِ

 

است و خروج قائم نيز حتمي  اختلاف بني عباس حتمي است و ندا: فرمود مي شنيدم كه 7از امام صادق
  .حتمي است

ش از علائم ظهور آن حضرت شمرده است زيرا خروج 4شخصي غير از امام زمان مي گويند اين قائم قطعاً
   .شده است

آن نكرده  علامت بودناشاره اي به را ذكر كرده اند و هيچ  »حتميت خروج قائم«رواياتي كه فقط  )1پاسخ 
بوده اند نه اينكه  وقايع حتمي آخر الزمانزيرا امام در مقام شمردن . باشند الحسن شاهد ادعاي احمدتوانند  نمي ،اند

  .را بيان كنند علائم حتمي ظهوربخواهند 

بودن آنها تصريح دارند، خروج قائم ت را ذكر كرده اند و بر علام ر قائمظهو هاي علامترواياتي كه  )2پاسخ 
  : مانند. نياورده اندعلائم  را جزء

تعمس اللَّه دبا عَقوُلُ 7أبي  سَمِ خمامِ القْاَئيلَ قَقب  اتلاَمةُ   عحيالص و يانْفيالس و يانمْالي اتتوُمحم
اءديْباِلب فَالخْس ةِ ويقتَلُْ النَّفْسِ الزَّك 101.و  

يماني، سفياني، : مت حتمي هستقبل از قيام قائم پنج علا: فرمود مي 7شنيدم كه امام صادق
  .صيحه، كشته شدن نفس زكيه و فرو رفتن در بيداء

مراد رواياتي كه خروج قائم را جزو علامات آورده اند، آن را جزو علامات يا مقدمات ساعت آورده اند و ) 3
  . ساعت قيامت استاز 

ولُ اللَّهسلَ : 9قاَلَ رَشْرٌ قبنْ  عم دةِ لاَ باعالس طُلوُع مِ والقْاَئ خُرُوج ةُ وابالد خاَنُ والد الُ وجالد و يانْفيا السه
و خَسف باِلْمشْرِقِ و خَسف بجِزِيرَةِ الْعربَِ و ناَر تخَْرُج منْ قَعرِ عدنَ  مغْرِبهِا و نُزُولُ عيسى الشَّمسِ منْ

  102.ى الْمحشَرتَسوقُ النَّاس إِلَ

سفياني، دجال، دود، : قبل از ساعت، ده چيز است كه حتما واقع خواهد شد: فرمودند 9پيامبر خدا
فرورفتن در جزيره عرب، جنبنده، خروج قائم، طلوع خورشيد از مغرب، نزول عيسي، فرورفتن در مشرق، 

 .كشاند مي آيد و مردم را به سوي محشر مي آتشي كه از دل عدن بيرون

شود كه در اين روايت چيزهايي به عنوان علائم ساعت ذكر شده اند كه قطعاً مربوط به زمان رجعت  مي مشاهده
                                  

  435و غيبت طوسي، ص  310، ص 8كافي، ج . 100
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توان نتيجه گرفت  نمي در نتيجه مقصود از ساعت قيامت است و لذا. »خروج جنبنده«باشند مانند  مي و قبل از قيامت
  .قيام كند 4قبل از قيام امام زمان» قائم«كه فردي به نام 

  

  : دسته سوم

  :اطلاق كرده اندنيز  4امام زماناز غير شخصي ب الامر را بر رسد صاح مي ي كه به نظرروايات

في صاحبِ هذاَ الْأَمرِ سنَّةٌ منْ موسى و سنَّةٌ منْ عيسى و سنَّةٌ   :يقوُلُ 7قاَلَ سمعت أَبا جعفَرٍ عنْ أَبيِ بصيرٍ
و أَما منْ عيسى فَيقاَلُ فيه ما قَد قيلَ في   يتَرقََّب  فأََما منْ موسى فخَاَئف 9سنَّةٌ منْ محمدسف و منْ يو

الْغَي نُ وجفاَلس فوسنْ يا مأَم ى ويسعدمحنْ ما مأَم ةُ و9ب  يِينُ آثاَرِهَتب و هَيرتبِس اميلىَ فاَلْقع َفهيس ضَعي ُثم
  103... عاتقه ثَمانيةَ أشَهْرٍ فَلاَ يزاَلُ يقتُْلُ أعَداء اللَّه حتَّى يرْضىَ اللَّه عزَّ و جل

در صاحب اين امر سنتي از موسي و سنتي از عيسي و : شنيدم كه فرمود 7از امام باقر: گويد مي ابوبصير
 ...باشد مي اما سنتي كه از يوسف است، زندان. ... است 9محمد سنتي از يوسف و سنتي از

تواند صاحب  نمي زندان نرفته است، لذا 4يوسف زندان و غيبت است ولي امام زمان حضرت مي گويد سنت
  . در اين روايت اوست صاحب الامرنيز دارا است پس را  ي ديگرسنت هازندان رفته و احمد الحسن اما . الامر باشد

به معناي واقعي در پنج سال اول زندگيشان در  4امام زمان. سجن به معناي حبس و حصار است )1پاسخ 
شرايط  هيبت به معناي مجازي يعني با تشبيحصار و حبس بودند لذا مسجون بوده اند و هم در طول دوران غ

ر آمده است، به عنوان در روايات و ادعيه ديگاين مضمون . هستندسجن وسيت و محصور بودن به زندان، در محب
  .، فريد، وحيد و شريد خوانده اندامام را طريد مثال

 »سي فيقال فيه ما قد قيل في عيسيمن عي«: رگز بر احمد الحسن تطبيق نداردساير قسمت هاي روايت ه )2پاسخ 
گفته شد عيسي حضرت آنچه درباره ي  .گويند مي يعني همان چيزي كه درباره حضرت عيسي گفته شد، درباره او

ادعاي مرگ او هيچ كس درباره احمد الحسن تا كنون اما  104»مات و لم يمت و اما من عيسي فيقال له انه«: اين است
همچنين درباره سنت پيامبر آمده است كه هشت ماه شمشير را بر گردن گذاشته و تا خدا راضي . استرا نكرده 

در حالي كه او در شود  چگونه توجيه مي احمد الحسنرباره سنت داين  .نشود، از كشتن دشمنان باز نخواهد ايستاد
  !؟اولين قيام خود شكست خورد و تا كنون مخفي است

  

  : دسته چهارم
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  :مثلاً. آمده استبه طور متعدد و متفاوت مهدي در آنها و ويژگي هاي رواياتي كه اوصاف 

او را كوتاه برخي روايات . دانسته اند خوانده اند و احاديثي او را سفيد) گندمگون(» أسمر«احاديثي او را  )1
  . بلند قد خوانده اندبرخي قد و 

گفته اند كه حكومت براي او توصيف كرده اند و احاديثي را ن و عرق احاديثي هشت ماه جنگ در خو )2
105.شود مي شود به او تقديم مي مانند عروسي كه به حجله برده

 

  .بر شمرده اند هشنبديگر جمعه و در برخي ظهور او را در احاديثي  )3

يك نفر نيست بلكه افراد  ،ها كند كه فرد مذكور در آن مي احمد الحسن از اين اختلاف روايات استفاده
   .متعددي هستند كه هر روايت به يكي از آنان اشاره داد

نها در روايت آ ي آنها از اهل سنت اند و صحيح و قابل اعتماد نيستند، عمدهتمام اين روايات سندشان  )1پاسخ 
از اهل سنت است و ، و خونريزي بدون جنگ قيامروايات به عنوان مثال . استو متعارض آشفته بسيار مورد مهدي 

يكي پس به فرض محال كه چندين مهدي وجود داشته باشد و  .هيچ اعتباري نداردباشد لذا  مي اتخلاف متواتربر 
امام زمان زيرا آقاي احمد الحسن باشد فرد، آن  آن است كهبدون جنگ و درگيري حاكم شود، ترجيح آنها از 

منتظر بنابر اين احمد الحسن بايد . جنگ و نبرد خواهد داشت قطعاًهستند و صمصام و قائم بالسيف  ملقبّ به منتقم،
  .ا مانند عروس به او تقديم كنندحكومت ر قيام كرده و جهان را پر از عدل و داد كنند آنگاه 4بماند تا امام زمان

يعني رنگي كه به سياهي پنهاني » مرهس«به عنوان مثال . با يكديگر قابل جمع اندها  بعضي از اين ويژگي )2اسخ پ
در . سياه رايج بين اعراب استاز تر  بلكه بسيار روشنسفيد، بور مقصود از از طرفي  ت؛سياه نيسيعني  106.زند مي

   .»أبيض«توان خواند و هم  مي »أسمر«را  باشد كه هم آن گونمگند 4ممكن است رنگ چهره حضرتنتيجه 

  

   :دسته پنجم
بر اين اساس . اين است كه پدر مهدي از او افضل استها  كه مضمون آن كند مي ي را ذكررواياتدر اين دسته، 

از پدر خويش امام  4زيرا طبق روايات، امام زمان. باشد 4تواند امام زمان نمي كند كه اين مهدي، مي استدلال
احمد الحسن است كه فرزند امام » مهدي«گيرد كه مقصود از اين  مي سپس نتيجه 107.برتر هستند 7عسكري

  .برتر استاو از  باشد و لذا پدرش مي 4زمان

                                  

  »تاتيه امارته هنيئا و هو في بيته«يا » تزُف اليه الحكم كما تُزف العروس الي زوجها«. 105
 )لسان العرب( لون يضرب الي سواد خفي. 106
107 .»مُرهظاَه وه و مُنهاطب مهعنِ تاَسيسالْح ْلدنْ واماً مِشَرَ إمع اثنَْي لُهْكمي و  وه و مهمقاَئ وه و مُ67غيبت نعماني، ص (» أفَضْلَه(  
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  108.فضَْلُ منهْأَبوه أَ: أَم أَبوه قاَلَ  أفَْضَلُ  يا نبَيِ اللَّه، الْمهدي: قُلتْ...   سمعت سلْمانَ يقوُلُ: سليَم، قاَلَ

پدرش از : مهدي برتر است يا پدرش؟ فرمود: گويد از سلمان شنيدم كه گفت از پيامبر پرسيدم مي سليم
  .او برتر است

...منْهم  يدهْي  المالَّذ و   نْهأفَضْلَُ م لَهَ109...قب  

 .باشد مي است و كسي كه قبل از اوست، از او برتر) اوصياء(مهدي از آنان 

   

امام  4كه مراد از والد و پدر امام زمانشود  مي روشندر هر دو حديث، قبل و بعد توجه به عبارت با  )1پاسخ 
  .است 7حسين

  . هستند 4كه مراد از اين مهدي قطعا خود امام زماناست  واضحروايت از سياق ) 2پاسخ 

  
 ...لاَمالس هَلينِ عيسْلىَ الحع هدِبي َضَرب ُانُ، : فقَاَلَ ثملْما سا يلاً كَمدع طاً وسق ضَلأَُ الأْرمي يي الَّذتأُم يدهم

إِمام بنُ إِمامٍ، عالم بنُ عالمٍ، وصي بنُ وصي، أَبوه الَّذي يليه إِمام وصي . منْ ولْد هذاَ ملئتَ جوراً و ظُلْماً
مالقاَلَ .ع :ْقُلت :يدهالْم ،اللَّه ِا نَبيقاَلَ  أفَضَْلُ  ي وهأَب أَم :ْنهأفَْضَلُ م وهأَب . أَنَّ اللَّهل كُلِّهِم مِورهثْلُ أُجلِ ملأَْول

ِبه ماهده .  

زمين را پر از روايت،  مذكور در ايندر اين حديث ندارد زيرا آن مهدي جايگاهي احمد الحسن هيچ  اولاً پس 
ي گردد مبر 7به امام حسين »و الذي قبله أفضل منه«يا عبارت ثان. است 7كند و فرزند امام حسين مي عدل و داد

نفر مقصود اولين  روشن است كه. »للاول«: و فرزندانشان نام بردند سپس در ادامه فرمودند 7زيرا ابتدا از امام حسين
  .و اولادشان است 7حسين اماممذكور يعني جمع همين از 

مقايسه بين پدر و  نقل گرديده ـكه متواتر ـ و اولاد ايشان است  7اساسا در رواياتي كه سخن از امام حسين
سپس در ميان اولاد، . أفضل از اولادشان خوانده شده اند 7ي آنها امام حسين انجام گرفته و در همهتمام فرزندان 

  .أفضل از سايرين اند 4امام زمان

  

  :نتيجه فصل

اولاً روايات فوق با اين است كه  ه،دسته روايتي كه مورد استدلال احمد الحسن قرار گرفتپنج پاسخ كلي به هر 
به فرض كه دلالت حديث همان چيزي باشد كه كند، دلالت ندارد و ثانياً  مي توضيحي كه گذشت، به آنچه او ادعا

                                  

  910، ص 2كتاب سليم، ج . 108
 568، ص 2كتاب سليم، ج  .109
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تطبيق روايت را بر خود  خواهد مي ، چگونهمشاهده نشده باشد ويشواهد خلاف در به فرض كه و كند  مي او ادعا
  ؟!يا استخاره با خواب ؟دهد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : فصل هشتم

  الحسن احمدو نشان نام  ادعاي اهتمام روايات به شخصي با
  

او از قصد . كند كه در روايات متعدد، به شخصي با نام و نشان او پرداخته شده است مي احمد الحسن چنين ادعا
در اين زمينه . پرداختن به اين مجموعه، تاييد گرفتن و محكم كردن جايگاه خويش به عنوان موعود روايات است

  : كند مي را ذكر چهار دسته

 .برند مياسم  رواياتي كه از شخصي به نام احمد -1
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 .كنند مي اشارهشخصي از بصره به رواياتي كه  -2
 .را برمي شمرند زمينه ساز ظهورفردي با عنوان رواياتي كه  -3
  .شوند مي ظهور را يادآورزمان در  4رواياتي كه خليفه ي امام -4

  

   :دسته اول
  .برند مينام  »احمد«اسم كه از شخصي به كنند  مي در اين دسته چهار روايت ذكر

  .بررسي آن گذشتكه حديث وصيت  )1

  7روايت جابر از امام باقر )2
لَيس بِذَهبٍ و لاَ فضَّةٍ اثْنَي   إِنَّ للَّه تَعالىَ كنَْزاً باِلطَّالَقاَنِ  ورِ يرفَْعه إِلىَ جابِرٍ قاَلَباِلطَّرِيقِ الْمذكُْ 7عنِ البْاقرِ

ابةٌ حمراَء يه عصعشَرَ أَلفْاً بخُِراَسانَ شعارهم أحَمد أحَمد يقوُدهم شاَب منْ بني هاشمٍ علىَ بغْلةٍَ شهَباء علَ
110. كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيه عابِرُ الفُْرَات فإَِذاَ سمعتمُ بِذَلك فَسارِعوا إِلَيه و لَو حبواً علىَ الثَّلْج

 

 زيرا او از بني هاشم است و احمد الحسن. هاي رهبر مردم طالقان، تطابقي با احمد الحسن ندارد يژگيو )1پاسخ
سال  50سن جواني گذشته و حدود از  ثانياً او جوان است ولي احمد الحسن. خود را ثابت كند تداسيتواند  نمي
كنند ولي احمد الحسن از  مي پيروي طالقان از اواست و مردم  هزار نفر 12از خراسان به همراه او خروج  ثالثاً. دارد

  . بصره قيام كرد

 7از امام باقرجابر قبلاً از  كه يروايت معتبرمعارضه با  اين روايت ضعف سند جدي دارد لذا توان )2پاسخ 
  .در آن روايت تصريح شده بود كه قبل از سفياني و صيحه هيچ حركتي انجام ندهيد .نقل كرديم را ندارد
... و مناَد يناَدي منَ السماء... :لَكيداً و لاَ رجِلًا حتَّى تَرَى علاَمات أَذكُْرهُا   و لاَ تحُرِّك  الأْرَض  يا جابِرُ الْزَمِ«

يانْفيةِ الساير 111» و  

كنم  تا هنگامي كه علاماتي كه برايت ذكر مي! اي جابر به زمين بچسب و نه دستي تكان بده، نه پايي
  ... . پرچم سفياني... ندادهنده اي كه از آسمان ندا دهد: مشاهده نمايي

 :در تفسير عياشي آمده است 7ز جابر از امام باقرهم چنين روايت ديگري ا
»الْم نَ الرُّكنِْ ويب َونهايِعبشَرَ يةَ عبضِْع ائَةٍ والثَّلاَثُم هعنْ مم و وكَّةَ هنْ مم خْرُجي ُقاَمِثم اللَّه ِنَبي دهع هع9م  و

بِمكَّةَ باِسمه و أَمرِه منَ السماء حتَّى يسمعه أهَلُ الأَْرضِ كُلُّهم،   الْمناَدي  يناَديرايتُه و سلَاحه و وزِيرُه معه فَ
لزَّكيةُ منْ و رايتهُ و سلاَحه و النَّفسْ ا 9يكمُ عهد نبَيِ اللَّهاسمه اسم نبَِي، ما أشَكَْلَ علَيكُم فَلمَ يشكْلْ علَ

و إِياك و شُذَّاذاً منْ منَ السماء باِسمه و أَمرهِ   ولْد الحْسينِ، فإَِنْ أَشكَْلَ عليَكمُ هذاَ فَلاَ يشكْلُ عليَكمُ الصوت
                                  

   342منتخب انوار المضيئه، ص . 110
 441، الغيبه طوسي، ص372، ص2، الارشاد، ج289غيبت نعماني، ص. 111
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 اتاير مرِهَغيل ةً واير يلع و دمحلِ مĤفإَِنَّ ل دمحلًا آلِ مجتَّى تَرَى رداً حلاً أَبجر منْهم عَلاَ تتَب و ضفاَلْزَمِ الأَْر
هلَاحس و ُتهاير و اللَّه نبَِي دهع هعنِ ميسْالح لْدنْ وم  نْدع ارص ُنِ ثميسْنِ الحب يلع نْدع ارص اللَّه نبَِي دهفإَِنَّ ع

محيٍملنِ عب د  لَك ْنْ ذكََرتم و اكإِي داً وأَب ؤُلَاءه فاَلْزَم شاءما ي لُ اللَّهفْعي 112... و  

  

  :روايتي از حذيفه )3

نادى مناد  -و ذكر كلمة - إذا كان رأس الخمسين و الثلاثمائة«: 9قال رسول اللّه: حذيفة بن اليمان يقول
لناس إنّ اللهّ قد قطع مدة الجبارين و المنافقين و أتباعهم، و ولاّكم الجابر خير أمة ألا يا أيها ا: من السماء

  113.»بمكة فإنهّ المهدي، و اسمه أحمد بن عبد اللهّ  محمد، الحقوه

اي : دهد مي فرابرسد، منادي از آسمان ندا 350هنگامي كه سال : فرمود 9پيامبر خدا: گويد مي حذيفه
. اران و منافقان و پيروانشان را قطع كرد و بهترينِ امت محمد را بر شما حاكم نمودمردم خداوند ريشه جب

 .در مكه به او بپيونديد كه او مهدي است و نامش احمد بن عبداالله است

احمد نيست، پس اين مهدي فردي غير از ايشان  4كند كه چون نام امام زمان مي احمد الحسن چنين استدلال
  .است

  !بعد از آن به دنيا آمده استبيش از هزار سال گذشته است و آقاي احمد الحسن  350سال  )1پاسخ 

نام پدر احمد الحسن دانيم  مي در حاليكه همه آمده است كه نام پدر او عبداالله استروايت در  )2پاسخ 
  .اجداد او هم عبداالله وجود ندارد حتي در اسماعيل است و

خود مرحوم نقل شده و در آنجا  »المننبشريف تال«كتاب طاووس در اين روايت تنها توسط سيد بن  )3پاسخ 
اشتباهي ) اسمه احمد بن عبداالله(يعني عبارت آخر حديث » و هذا غلط من الراوي«: تسيد بعد از روايت فرموده اس

  .طرف راوي استاز 

درجه اعتبار و باشد لذا از  ميمذهب  صالح السليلي است كه سنيشخصي به نام راوي اين حديث  )4پاسخ 
  .حجيت ساقط است

  

  روايت اسم مخفي و آشكار قائم )4
اسم يخفى و اسم يعلن، فاما الذي يعلن فأحمد، و أما الّذي يخفى :  اسمان  للقائم«: 7عن الامام الباقر

  .»فمحمد

                                  

  65، ص1تفسير عياشي، ج. 112
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است و اسمي » احمد«اما اسمي كه مخفي است . براي قائم در اسم است، يكي مخفي و ديگري آشكار
  .باشد مي »محمد«آشكار است  كه

  :در استفاده از اين حديث دو نوع استدلال كرده اند

يعني مردم قائم مخفي است  الحسن قائماحمد . دو قائم داريم، يكي آشكار و ديگري مخفيگويند  مي )الف
توجه شود كه در . سندشنا مي و همه او را به قائم بودن بر خلاف امام زمان كه قائم آشكار استدانند  نمي بودن او را

  .مخفي و آشكار: معتقدند دو قائم داريمقائم را وصف گرفته و اين استدلال 

توجه  خصوصاً. ندت أحمد و محمد دو اسم براي يك نفر اظاهر روايت خلاف اين است، در اين رواي )1پاسخ
  .به روشن گوياي اين مطلب استسياق روايت به 

ب دمحفَرٍ معنْ أَبيِ جعهدنْ جع نْ أَبِيهرِ عاقالْب يلينَ قاَلَ 7نِ عنؤْميرُ الْمرِ 7قاَلَ أَمْنبلىَ الْمع وه و:   

ا لهَ اسمانِ اسم يخْفىَ و اسم يعلُنُ فأََما الَّذي يخْفىَ فأََحمد و أَم... يخْرُج رجلٌ منْ ولْدي في آخرِ الزَّمانِ 
رءوسِ الْعباد فَلاَ يبقَى  الَّذي يعلنُُ فَمحمد إِذَا هزَّ رايتهَ أَضاَء لهَا ما بينَ الْمشْرِقِ و الْمغْربِِ و وضَع يده علىَ

114.وةَ أرَبعينَ رجلاًمؤْمنٌ إِلَّا صار قَلْبه أشََد منْ زبرِ الحْديد و أعَطاَه اللَّه تَعالىَ قُ
 

  

باشد و فرد مخفي محمد، نه بر اگر احمد و محمد دو اسم براي دو نفر باشد، بايد فرد آشكار احمد  )2پاسخ
چرا آقاي احمد الحسن بعد از سوء . هنوز مخفي هستند و احمد الحسن آشكار شده است 4زيرا امام زمان !عكس

  ؟!را آشكار 4داند و امام زمان مي استفاده از حديث خود را فرد مخفي

به اسم احمد خوانده  4در ادعيه و روايات نزد مردم، امام زمان مراد از اسم مخفي آن است كه علناً )3پاسخ
  .ضرت در ادعيه و روايات آمده استولي اسم محمد براي ح. نشده اند بلكه براي خواص گفته شده است

  

 4گويند مقصود از قائم، فقط يك نفر آن هم امام زمان ميت كه شيوه دوم استدلال به اين روايت اين اس )ب
با اين نگاه، . ظيبلكه نشانه و علامت است، خواه لفظي باشد خواه غير لف تاست ولي مراد از اسم، اسم لفظي نيس

 اين برداشت آن استيد مؤ. فردي به نام احمداست ولي نشانه ي مخفي او  لفظ محمدي آشكار امام زمان  نشانه
روايت آن را آشكار  بود، مخفي بودنش معني ندارد زيرا خود 4اسم لفظي امام زمان »احمد«منظور از كه اگر 

  . ندارد» محمد«و از اين جهت فرقي با اسم كرده است 

از قبل اين علامت، اگر بگويند ! ي مخفي باشدمعني ندارد كه كسي علامت ديگري باشد ول اولاً )1پاسخ
سؤال . شود، اين ويژگي هر علامتي است كه تا ظاهر نشده مخفي است مي شكاربعد از آن آ ظهورش مخفي است و

                                  

  35، ص 51و بحار الانوار، ج  653، ص 2لدين، جكمال ا. 114
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  تواند علامت مخفي حضرت باشد؟ مي چطوراست ظاهر شده  ي احمد الحسنكه آقااين است كه اكنون 

ظهور در زمان حتي اسم آن به اين صورت كه هيچ كس از . آنچه خفاء برايش معني دارد اسم لفظي است
  . از آن آگاه اند خواصتنها اهي ندارد يا لااقل آگ

 خواصبه فقط ممكن است آيد زيرا  از خفا درآن نام  يك نام،ذكر كردن با  اين طور نيست كه هميشه) 2پاسخ
در ميان قريب به  4گفته باشند و حتي هم اكنون كه اين روايات در دسترس ما قرار گرفته است باز هم امام زمان

  .شوند نمي و غيرشيعيان به نام احمد شناختهاتفاق شيعيان 

ييد و تمجيدي باشد، هيچ تأ 4امام زمان ظهورِ) به معناي نشانه(اگر صرفا آقاي احمد الحسن اسم ) 3پاسخ
و قيام او كه از علائم و نشانه هاي ظهور است در حاليكه خدا خود او و اعمالش را  د سفيانينت مانسبرايش ني

  . دارد مي دشمن
  

  : دوم دسته

  .اهل بصره استبه نام احمد كه  4امام زمان ي يكي از اصحاب رواياتي درباره
  115من البصرة احمد: قال الامام الصادق في رواية سمي اصحاب القائم فقال )1

  .است) از اصحاب(از بصره احمد : بردند، فرمودند مي امام صادق در روايتي كه اصحاب قائم را نام

وشني به فردي به نام احمد كه اهل بصره است بشارت داده و او را از اصحاب مي گويند اين روايت به ر
  . حضرت خوانده است

  : اصل آن اين است. اين روايت با گستاخي و بي شرمي تقطيع شده است )1پاسخ
116.حماد بنُ جابِرٍ سعد، و أحَمد بنُ مليَحٍ، و  بنِ  عبد الرَّحمنِ بنُ الْأعَطَف: و منَ الْبصرَةِ

 

ولي روشن است كه  »و مليحاحمد «چنين آمده است » احمد بن مليح«جاي ه الاسلام ب كتاب بشارةهرچند در 
بر همگان آشكار . آمده است» احمد بن مليح«» دلائل الامامة«چرا كه در منبع اصلي يعني . اين اشتباه در نقل است

  . تكه احمد الحسن فرزند مليح نيساست 

ن أهل البصرة و آخرهم من لكم أسماء أنصار القائم إنّ أولهم م  اسمعوا أبين: 7عن اميرالمؤمنين )2
117.الأبدال

 

                                  

به نقل از دلائل الامامه طبري شيعي،  295بشاره الاسلام ،سيد مصطفي آل السيد حيدر الكاظمي، چاچ موسسه البلاغ بيروت، ص  .115
  574موسسه البعثه، قم، ص 

  574دلائل الامامه، ص . 116
 174، ص 2الزام الناصب في اثبات حجه القائم، ج  .117
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  . بيند كه اولين نفري است كه خود را يار امام معرفي كرده است مي مي گويند احمد الحسن اهل بصره است و

  : و آن اين است .يت را حذف كرده استرواانتهاي همين بس كه اين شخص در فريب كاري و دجل : پاسخ
  118. فالذين من أهل البصرة رجلان اسم أحدهما علي و الآخر محارب... 

 .نام يكي علي و نام ديگري محارب است: آن كساني كه اهل بصره اند دو نفر اند

  .شود كه براي رسيدن به غرض خود حاضر است روايت را به نحو رسوايي تقطيع كند مي مشاهده

  

  : ه سومدست

  ظهور  انت زمينه سازرواي

ولُ اللَّهس9قاَلَ ر  خْرُجي  نَ  ناَسلْطاَنهَ  مي سنعي يدهلْمطِّئوُنَ لوشْرِقِ فَي119. الْم
 

كنند و با حركات  مي برد كه كساني قبل از قيام امام زمان قيام يم احمد الحسن از اين روايت چنين بهره
  .كنند مي ا براي ظهور آن حضرت آمادهاصلاحي خود زمينه ر

هيچ دليلي بر صدق اين روايت كه از اهل سنت نقل شده است اگر دليل بر كذب احمد الحسن نباشد، : پاسخ
  .زيرا در آنها هيچ قرينه اي كه بر شخص او قابل تطبيق باشد، وجود ندارد. ادعاي او نيستند

  

  : دسته چهارم

   4روايات خليفه امام زمان

عجلَ اللَّه تَعالَى فَرَجه لأَنَّ مسجِد الْكوُفَةِ لَيضيقُ عنْهم و ليَصلِّينَّ   يصلِّي فيه خَليفةَُ القْاَئمِ: 7اميرالمؤمنينقال 
   120.فيه اثنْاَ عشَرَ إِماماً عدلاً

ا مسجد كوفه براي نمازگزاران گذارد زير مي در مسجد حيره جانشين قائم نماز: فرمودند 7اميرالمؤمنين
  . گذارند مي كوچك است و در آن دوازده امام عادل نماز

» خليفة القائم«اين روايت نيز هيچ گونه تاييدي بر شخصيت احمد الحسن ندارد زيرا اين فردي كه از او به عنوان 
م ديگر نيز جانشينان امام نام برده شده است، تنها در امر نماز، جانشين حضرت است چنانكه همان دوازده اما

گردند نه اينكه  مي و اينها بعد از ظهور حضرت به دست خود ايشان تعيين. در امر نماز جماعت هستند 4زمان

                                  

  همان. 118
  1368، ص 2سنن ابن ماجه، ج . 119
 254، ص 3تهذيب، ج  .120
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  .و از جانب خود ادعاي خلافت و وصايت آن حضرت را داشته باشندتر  پيش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ن
ملاعل� ? 7 الله  دمحل�

  ن=رهاط ل� هل� " دم حم  لع الله �  ل ص "


